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بررسی جایگاه اجتماعی نگارگران عصر صفوی از منظر متون تاریخی 

 ق(1148ـ907)

 4سیدعلاءالدین شاهرخی، 3جهانبخش ثواقب، 2محمدعلی نعمتی، 1*شهاب شهیدانی

 (25/12/1399پذيرش:  13/09/1399)دريافت: 

 چکیده

اريخي عصر دهندة موقعیت فرد در ساختار اجتماعي است و در متون تجايگاه اجتماعي نشان

صفوی، اطلاعات مهمي درمورد جايگاه اجتماعي هنرمندان و ازجمله نگارگران ارائه شده 

لحاظ رغم وابستگي کلي و عمومي مقولۀ هنر به دربار، نگارگران در اين عصر بهاست. علي

ها را های متعددی فراز و فرود جايگاه آنمقام و جايگاه اجتماعي، يکسان نبودند، بلکه مؤلفه

کرد. هدف اين مقاله تبیین نقش و جايگاه اجتماعي نگارگران عصر صفوی در مشخص مي

اين هاست. ها و سفرنامههنر، تذکره نگاریسیاسي، تاريخ نگاریمتون تاريخي با تأکید بر تاريخ

روش  شناسي تاريخي و تحلیل محتوا وبا عطف به مباحث جامعه مقاله از نوع تاريخي و

های پژوهش بیانگر يافته است. انجام گرفته تحلیلي ـ توصیفي ةای و به شیوهپژوهش کتابخان

که در متون تاريخي اين عصر، جايگاه، مقام و موقعیت نگارگران از مواردی چون:  آن است

                                                                                                                                        
 مسئول(. ة)نويسندن ، لرستان، ايرا. استاديار تاريخ دانشگاه لرستان1

 shahidani.sh@lu.ac.ir 
 ، لرستان، ايران.. دانشجوی دکتری تاريخ ايران بعد از اسلام، دانشگاه لرستان2

 .، لرستان، ايراناستاد تاريخ دانشگاه لرستان .3
 . ، لرستان، ايران. دانشیار تاريخ دانشگاه لرستان4



1400پايیز و زمستان ، 2ـارة ، شم13دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

302 

 

های هنری های سیاسي، استمرار خاندانهای مذهبي، هنردوستي شاهان صفوی، رقابتسیاست

 ايگان صفويان تأثیر پذيرفته است.همس تحرک اجتماعي به جانبو 

 . صفويان جايگاه اجتماعي، متون تاريخي، هنر، نگارگری،های کلیدی: واژه

 مقدمه

های طوری که در روند چند هزار سالۀ سنتنقاشي ايراني پیشینۀ کهني دارد به

تصويری، تا پايان عصر ساساني وجود داشته است. نام ماني نقاش، برای ارجاع به 

ای هويتي و معنوی برای نقاشي ايران در اعصار مختلف دورة اسلامي، پشتوانهمیراث 

نگارگری ايراني شد. استیلای مغول بر ايران نقطۀ عطف مهمي در رونق هنر نقاشي بود. 

های هنر نگارگری در سدة هشتم تا دهم هجری مدارج کمال را پیمود و در کارگاه

مظفريان، تیموريان، ترکمانان )قراقويونلوها و  اينجو،سلطنتي ايلخانان، جلايريان، آل

طور کلي و قويونلوها(، ازبکان و صفويان، نقاشي رونق مضاعفي يافت. مقولۀ هنر بهآق

ای همواره موردحمايت صفويان بود و برخي هنرها جدای از تگناهای فقهي يا سلیقه

نگاری ادوار ايلخاني تا های تاريخو در پیروی از سنت ها هم در حمايت از هنرمندانآن

های جديد بر اين روند، جايگاه اجتماعي نگارگران را تیموريان با افزودن ويژگي

بازتعريف کردند. با تحلیل و بررسي صحیح از جايگاه اجتماعي نگارگران در متون 

که در بررسي توان به کیفیت حیات اجتماعي اين رشتۀ هنری پي برد، اما چندانتاريخي، مي

توان به نتیجه رسید، پراکندگي و گوناگوني متون ائۀ تعريفي کلي از جايگاه اجتماعي ميو ار

تاريخي در عصر صفوی و بیرون کشیدن اطلاعات مرتبط با مقولۀ جايگاه اجتماعي از 

خلال اين متون، کار آساني نخواهد بود. اصولاً مقولۀ پايگاه اجتماعي اغلب هنرها امری 

است، خواه از حیث حمايت و قدرت سیاسي و اقتصادی دربار يا از  چسبیده به دربار بوده

حیث محافظت سلاطین و ساختار سیاسي از اين هنرها در برابر اعتقادات رايج و مخصوصاً 

وضوح دربارة هنر موسیقي و نگارگری در عصر صفوی تفسیرهای فقهي؛ امری که به

مقوله جايگاه اجتماعي نگارگران از  های پنهاني درحال مراتب و لايهمشاهده شد. بااين
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شود که مانع از حیث ملاحظات خاص دورة صفويان در خلال متون تاريخي مشاهد مي

 نگاه يکسان به جايگاه هنرمندان اين دوره شده است.

ان، با ه آندر اين مقاله بررسي جايگاه نگارگران عصر صفوی و عوامل مؤثر بر جايگا

و ها نر، تذکرهه، تاريخ 1سیاسي نگاریر گروه منابع: تاريختکیه بر متون تاريخي از چها

نگاری سیاسي در عصر صفوی، ها استفاده شده است. باوجود فراواني منابع تاريخسفرنامه

و لذا  رداختهصر پاين رسته از متون تاريخي غالباً با رويکرد سیاسي ـ نظامي به تاريخ اين ع

آماری  اند. انتخاب جامعۀردهمندان نگارگر را ثبت کها شرح احوال هنرتعداد کمي از آن

   نگاری سیاسي در اين مقاله نیز بنا به همان ملاحظات بوده است.منابع تاريخ

سؤال اصلي پژوهش اين است که براساس متون تاريخي عصر صفويه، جايگاه 

وامل اجتماعي نگارگران در اين عصر از چه عواملي متأثر بوده است؟ فرضیۀ پژوهش ع

چندگانۀ سیاست، مذهب، رقابت، تحرک اجتماعي، ابداعات هنری و تداوم اين هنر 

صورت خانداني را در تعیین جايگاه اجتماعي نگارگران مؤثر دانسته است. تبیین به

نیازمند توجه به نگاهي تاريخي و تحلیلي به ساختار اجتماعي بايستۀ اين موضوع 

ابع موجود در ارتباط با جايگاه و موقعیت نگارگران در اين عصر با عطف به من

شیوة تحلیل تاريخي و با نگاهي به مقولۀ تحلیل بهپژوهش حاضر نگارگران است. 

تکنیکي پژوهشي برای استنباط تکرارپذيری » 2محتوا ارائه شده است. شیوة تحلیل محتوا

لاح تحلیل (. اصط25، ص. 1390)کريپندورف،« هاستها درمورد متن آنو معتبر از داده

نگارانه يا دروني های ژرفهای تحلیل، مانند روشمحتوا نامي است کلي برای روش

ها(، تحلیل ساختاری )پرداختن به )تفسیر يا تأويل و تعبیر يا تبیین کیفیت محتوايي داده

ها، سبک و حجم مطالب برحسب موضوع( و تحلیل کمي )استفاده از آمار( شکل واژه

ها، ها يا واحدهای موردتحلیل از ورای گفتهحتوای پنهان دادهاست. درواقع کشف م
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آمارها و تصاوير است. خواه واحدها متوني نوشتاری باشند يا اعداد و ارقام و 

  (.269، ص. 1384توان نام برد )فرخزاد، های آماری يا ديگر موارد متعدد که ميجدول

حرير درآمده است، اغلب هايي که درمورد نگارگری عصر صفوی به رشتۀ تپژوهش

به شرح زندگي هنرمندان خاص يا درنظر گرفتن جايگاه تقريباً يکسان برای هنرمندان 

های پنهان در جايگاه اجتماعي نگارگران عصر صفوی بررسي نشده لايهرو، ازايناست، 

کتاب  توان بهاند ميهايي که به نگارگری عصر صفوی پرداختهاست. ازجمله پژوهش

اشاره کرد. در اين اثر، تحولات نگارگری ايران ( 1395اثر يعقوب آژند ) در ايران نگارگری

 هم پیوستۀ تاريخي و عموميو در روندی به صورت جداگانهای بهدر زمان هر سلسله

« رضا، آقارضا و رضا عباسي»يعقوب آژند همچنین در مقالاتي چون  .است شدهتشريح 

راک نام رضا عباسي و يکي بودن اين هنرمندان در آثار يابي اشت( به بررسي و ريشه1384)

« نقاشان اروپايي در ايران: دورةصفوی»عنوان پردازد و در مقالۀ ديگری بهاين عصر مي

فر در مهناز شايسته (، به حضور نقاشان اروپايي در ايران عصر صفوی پرداخته است.1383)

های ( مؤلفه1384« )ة تیموريان و صفوياننگاری دورعناصر هنر شیعي در نگارگری و کتیبه»

نقاشي ايران: از ديرباز شیعي در آثار نگارگری را بررسي کرده است. رويین پاکباز در کتاب 

اصغر ( به بررسي  و سیر روند نگارگری ايران پرداخته است. علي1383) تا امروز

(، بخش 1391« )نرورانمطالعۀ تطبیقي گلستان هنر با مناقب ه»مهر نیز در مقالۀ میرزايي

های مختلف نقاشان  ها و تفاوتنقاشي و نقاشان اين دو کتاب را بررسي کرده و شباهت

های موجود دربارة نگارگری ذکرشده را در اين دو اثر ذکر کرده است. اصولاً در پژوهش

 کار گرفتهتر بهشناسي تاريخي در حوزة مطالعات تاريخ هنر کمعصر صفوی، تحلیل جامعه

های هنری نگارگران نگاری حیات هنرمندان و ارزششده است و غالباً بررسي تاريخ

های ذکرشده، در اين مقاله سعي شده است با استفاده موردنظر بوده است. باتوجه به کاستي
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از منابع تاريخي عصر صفوی، به ارزيابي جايگاه اجتماعي نگارگران با نگرشي تاريخي و 

های های مهمي چون تأثیرات مذهبي، رقابتشود و با ارائۀ شاخصه شناختي پرداختهجامعه

نقش شاهان صفوی در ارتقای جايگاه نگارگران، مهاجرت و کیفیت معاش  سیاسي،

 هنرمندان، جايگاه اجتماعي نگارگران بررسي و تبیین شود.

 گسترۀ مفهومی و چارچوب نظری پژوهش

نگاری عصر صفوی و ارزيابي و کیفیت تاريخ گفتار حاضر با تبیین دو امر جايگاه اجتماعي

جايگاه اجتماعي متون تاريخي در فهم جايگاه اجتماعي نگارگران صفوی قابل ارائه است. 

به مقام و موقعیت يک فرد يا گروه خاصي در جامعه دلالت دارد که کارکرد مشخصي را 

های اجتماعي و گروهبرعهده دارند. عوامل مؤثر بر جايگاه اجتماعي متعدد است و افراد 

های حاکمان، مذهب، گذاریدارای جايگاه اجتماعي مشخص، از عواملي چون سیاست

در تعريفي ديگر، جايگاه اجتماعي در جوامع را ناشي از پذيرند. ثروت و امثالهم تأثیر مي

کارکردهای ضروری قشربندی اجتماعي در نظام اجتماعي برای برانگیختن افراد و 

دانند، زيرا بقای هر جامعه مستلزم انجام های اجتماعي ميها در جايگاهقرارگرفتن آن

ها نشان اند. آنهای اجتماعي شکل گرفتهوظايفي )کارکردهايي( است که در قالب جايگاه

صورت يک مکانیسم کارکردی بايد به طريقي اعضايش را در دهند که جامعه بهمي

دهند  رغیب کند تا وظايف اين جايگاه را انجامها را تهای اجتماعي توزيع و آنجايگاه

(. براين اساس، طبقات عنصر اصلي ساختار اجتماعي 207، ص. 1381)نايبي و عبداللهیان، 

های جامعه هستند. قشربندی يا مفاهیمي مانند طبقه يا هر مفهوم ديگری به مقبولیت ارزش

که قشرهای ممتاز در  مراتبي استصورت سلسلهبستگي دارد. قشربندی در جامعه به

گونه جايگاه اند، ايندر رده پايین قرار گرفتهمتوسط و فرودست های بالاتر و قشرهای رده

(. 238، ص. 1384کند )گیدنز، را تا حد زيادی  منابع مادی در دسترس مردم تعیین مي
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يا هنرمندان و نگارگران جامعۀ عصر صفوی نیز از اين قاعده مستثني نبوده و خود قشر 

اند های مختلف هنری، سیاسي و ديگر امور شرکت داشتهای تشکیل داده و در فعالیتطبقه

اند. منظور از جايگاه در اين پژوهش و از لحاظ مرتبه و جايگاه با يکديگر متفاوت بوده

ای هنرمند )نقاش( کیفیت و روند فعالیت و شده شامل خاستگاه منطقهبر موارد گفتهعلاوه

 . يکي هنرمند در ارتباط با ساختار سیاسي و ترجیحاً دربار استدرجه و نزد

ی ارزيابي متون تاريخي در فهم جايگاه و کیفیت حیات اجتماعي نگارگران صفو

بخشي به نگاری دورة صفويان به ابزاری قدرتمند برای مشروعیتتاريخ ارزشمند است.

، ص. 1395قیداری، )قديمي  صفويان و تبلیغ انديشۀ مذهبي و ايدئولوژی حاکم مبدل شد

های وايتباعث شد که ر (. ديرپا بودن حکومت صفوی و توانايي آنان در ايجاد آرامش71

رسد در نظر مينگاری ارائه شود. لذا بهبسیاری از تحولات و جايگاه هنر نقاشي در تاريخ

ت نويسي در اين دوره نسبت به ادوار پیشین تحولي صورت گرفته اسزمینۀ تاريخ

هنر،  نگاریسیاسي، تاريخ نگاری(. اين تحول شامل تاريخ76، ص. 1388گل، )صفت

 اند. هاست که اخبار مهمي از هنرمندان ازجمله نگارگران را ارائه کردهها و سفرنامهتذکره

اند در هنگاری سیاسي که معمولًا با رويکرد سیاسي و نظامي تحرير يافتدر متون تاريخ

وفیات )يعني مباحثي از  پادشاهان صفوی و قسمتب يا در شرح پايان دورة لای مطاللابه

اعران شت و کتاب که شرح احوال و آثار و تاريخ متوفیات آن سال است(، از اهل هنر، صنع

ثار، ين آاند. در ذکر احوال هنرمندان در او حیات اجتماعي و جايگاه آنها سخن رانده

ای که از لحاظ اهمیت بلافاصله گونهای برخوردارند، بهژهنگارگران از جايگاه و اهمیت وي

، 1382؛ ترکمان، 472ـ466، صص. 1372اصفهاني، گیرند )واله بعد از خوشنويسان قرار مي

 . (79ـ78، صص. 1383 قزويني، وحید؛ 177ـ174صص. 

هنر نوع ديگری از متون تاريخي است که اهمیت بسزايي در فهم جايگاه  نگاریتاريخ

نگاری هنر از سدة هفتم به بعد نگاری ايران، تاريخاجتماعي نگارگران دارد. در تاريخ

آرايي به منزلتي درخور دست پیدا پای تکامل کتابشود و پابهجريان جديدی گشوده مي



 کاران و هم يشهاب شهیدانــــــــــ ـــــــــــــــ ...بررسي جايگاه اجتماعي نگارگران عصر صفوی

307 

 

هنر اطلاعات بیشتری  نگاریدر میان متون تاريخي، تاريخ (.16، ص. 1377کند )آژند، مي

نگاری سیاسي، نگاری، برخلاف تاريخده است. در اين نوع تاريخاز موضوع ارائه دا

اطلاعات مهمي از نگارگران عصر صفوی و مسائل مربوط به آنان در دربار و جامعۀ عصر 

های سیاسي، مهاجرت و صفوی ارائه شده است )مانند: محل تولد، محل رشد، فعالیت

ها تذکرهکند. یاسي را جبران مينگاری سديگر موارد( و تا حدودی ضعف و نقصان تاريخ

عنوان متون ارزشمند تاريخي در زمینۀ شناخت جامعۀ عصر صفوی و اقشار و نیز به

گونه از منابع، ذکر احوال  اصناف مختلف اين دوره حائز اهمیت است. هدف اصلي اين

ديگر اند که در شاعران و رجال فرهنگي است که گاه از شاعراني هنرمند و نقاش نام برده

توان در زمرة اين های هنری را نیز ميمیان نیامده است. البته رسالهمنابع از آنان سخني به

عمدتاً اند و نشده نگاری نوشتهمنظور تاريخبهها هر چند اين رسالهدسته از منابع جای داد. 

اند. های اجرا يا آموزش هنرهايي چون نقاشي و خوشنويسي پرداختهبر تعلیم هنر و شیوه

حال، گاه به موارد تاريخي ازجمله ارتباط هنرمندان با شاهان صفوی ويا جايگاه بااين

محمد گواشاني ها، ديباچۀ دوستاز جملۀ اين رساله اند.هنرمندان و ذکر نام ايشان پرداخته

بیگ است. گواشاني در بخش اول اثرش به خوشنويسي پرداخته، الصور صادقيو قانون

طور مختصر به پیشینۀ نگارگری و تاريخ اين فن از دورة پیامبر و م بهسپس در بخش دو

خصوص عصر تیموری و ذکر برخي از نقاشان پیش از صفويه به )ع(نقاشي کردن علي

الدين پردازد. سپس برخي از نقاشان مشهور صفوی مانند: سلطان محمد، بهزاد، جلالمي

الدين حسین، استاد قديمي، استاد کمالمیرک حسیني، میرمصور، مولانا محمد مشهور به 

، صص. 1372، هرویکند )گواشانيعلي را ذکر ميالدين عبدالغفار، استاد حسنکمال

( نیز در اثر منظومش در وصف، آموزش و شیوة نقاشي، 1372بیگ )(. صادقي275ـ273

درمورد  ابیاتي را سروده است؛ باتوجه به هدف و محتوای اين آثار، اطلاعات ناچیزی را

 دهند.جايگاه نگارگری ارائه مي
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روپايیان ا هاست.گروه آخر از منابع که در اين پژوهش مورداستفاده قرار گرفته، سفرنامه

صورت يک قدرت سیاسي و رقیبي قوی با ايجاد وحدت سیاسي و مطرح شدن ايران به

دند و با علت علايق گوناگون خود، متوجه دولت صفويه شها و نیز بهبرای عثماني

 هايي از خود به جایها و سفرنامههای مختلف به ايران سفر کردند و گزارشانگیزه

روند شمار ميگذاشتند که دربارة اوضاع ايران عصر صفوی در شمار متون مهم تاريخي به

نظر در برخي از امور ايرانیان و همچنین ها با توجه به دقت(. آن103، ص. 1387)ثواقب، 

ل نگاری درباری به مسائاند، بیشتر از تاريخنکه در زمرة مورخان درباری نبودهدلیل ايبه

ايران  ها دولت و مردماند. مخصوصاً که مخاطب اين گزارشمختلف اجتماعي ايران پرداخته

اند. باوجود ای از حاکمان صفوی  مشاهدات خود را ثبت کردهنبودند، لذا بدون هیچ واهمه

لب ا اغين سیاحان درمورد جايگاه اجتماعي هنرمندان ايراني، امهای اسودمندی گزارش

ه بشناسي فرهنگ خود اند و با نگاه زيباييشناخت درستي از هنر ايراني و فلسفۀ آن نداشته

 اند. مجموع اين مسائل باعث شده است که پژوهشگران ناگزير بههنر صفوی نگريسته

ر صفوی ۀ عصيگاه هنرمندان و نگارگران جامعمراجعه به متون متعدد باشند تا زندگي و جا

  را تحلیل کنند.

 جایگاه اداری و رسمی نگارگران از منظر متون تاریخی

از عوامل مؤثر در تعیین جايگاه طبقات مختلف اجتماعي در هر جامعه، پرداختن به 

ی های مختلف اجتماعي از نظر احترام و اعتبارها است. تفاوت میان گروههای آنتفاوت

های تواند مثبت يا منفي باشد. گروهاست که جامعه برای آنان قائل است. اين جايگاه مي

ای که دارای امتیازات مثبت هستند از نظر مرتبه در جايگاه بالاتری قرار دارند بلندپايه

های ناشي از احترام و اعتبار اجتماعي، در (. اين تفاوت245ـ244، صص. 1384)گیدنز، 

ای که دين نقش شود و نیز برای دورة زمانيهای اجتماعي تعريف مير گروهرابطه با ساي
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هايي های اجتماعي داشت هنر نگارگری با چالشمهمي در اعتبار بخشیدن به جايگاه گروه

سو میراث مذهبي محدوديت تصويرگری تأثیر عمیقي بر تصويرگرايي مواجه بود. ازيک

باره ت. گرچه اصالت روايات يا تفاسیر قرآني در اينگرايانه در هنر اسلامي داشته اسواقع

؛ 75، 74، 63، ص. 1388همواره محل مناقشه و گاه ترديد جدی بوده است )محمدحسن، 

(. از سوی ديگر اين تنگناهای فقهي، بیشتر در دورة صفويه 28ـ18، صص. 1388طباطبايي، 

ر در دورة صفوی عمومیت در جامعۀ غیردربار رايج بود و لذا تحريم صورتگری و تصاوي

 ی را با هنرنگارگر توانيم(. از اين حیث 71ـ70صص. /7، ج. 1345داشته است )شاردن، 

ای که گونهاگرچه شدت تحريم موسیقي بیشتر بوده است، به راستا قرار داد کيدر  يقیموس

کردند روحانیون و اشخاص مؤمن حتي از شنیدن صدای آلات موسیقي نیز دوری مي

(. شاردن مشاهدات خود را دربارة حرام بودن نقاشي با 980، 979ص./3، ج. 1374ن، )شارد

 ذکر گزارشي از بازديد منزلي ارائه کرده است که: 

های هاست. بعضي تالارها دارای کاشيمنزل وی سراسر آراسته به نقش و نگار و کتیبه

گردد و اين ها مشاهده ميمنقش و مصوری است، که فقط يک چشم در تصاوير آن

برای آن است که بتوان در آنجا بدون دغدغۀ خاطر نماز گزارد. زيرا مسلمانان تصاوير 

ها مدعي هستند که اقامت و عبادت در شمارند، تا جايي که بعضي از آنرا مکروه مي

شود و به هیچ وجه مقبول درگاه منازل مصور و منقش ارتکاب معاصي شمرده مي

کنند، که بیم آن است که به هنگام در اين مورد استدلال مي خداوندی نیست. مسلمانان

ادای ادعیه و عبادات، يک نوع تصور جسماني صور مزبور در انديشۀ انسان پديد آيد. 

برای رفع اين محظور همیشه و در همه جا و هنگامي که در يک محل سکونت 

ها را با چشم چپ آنسرعت هايي ببینند، بهگزينند، اگر در آنجا تصاوير و تمثالمي

ترتیب سکونت در منازل کنند. دانايان ديني مدعي هستند که بديننوک چاقو خراب مي

ها بدين طريق مثله شود، زيرا صور و تمثالمصور و منقش حاضر معصیت شمرده نمي
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دهند و فقط جزء شوند و هیچ چیز را نمايش نميگردند، ناهنجار و بدترکیب ميمي

 (. 71ـ70صص./7، ج. 1345شوند )شاردن، مرده ميتجملات نقاشي ش

سمي و رايت بنابراين در يک نگاه کلي نقاشي در میان توده مردم اهمیتي نداشت و اگر حم

 اعتباری ها نبود، جايگاه هنرمندان نگارگر چنداناداری صفويان و اشراف و شاهزادگان آن

ود، برای خکاربردهای خاص  واسطۀهايي بهنداشت. هنر نقاشي باوجود چنین محدوديت

و ي بزم و مجالس شاهنامههای ترسیم پیروزی و شکوه سلطنت، نقاشي آثار ادبي و اسطوره

 زیناسي و حم يو بزم يحيتفر ي،تیترب ينقش هموارهو  در دربار جدی گرفته شد الهمامث

 شد.و لذا بر پايگاه نگارگران موثر واقع مي داشت

 وم، شیوة هنرمندپروری 1510ق/916اسماعیل در هنگام تسخیر هرات توسط شاه 

قويونلو، به قويونلو و آقهای قراری و مکاتب هنری ترکمنمراتب اداری دورة تیموسلسله

 بسزايي أثیردورة صفويان انتقال يافت که در پیشرفت هنر و جايگاه هنرمندان اين دوره ت

ايگاه (. در مقايسه با ج264، ص. 1338؛ سمرقندی، 145ص. /2، ج. 1350داشت )واصفي،

ين امر ت. اهای هنری و هنرمندان آن، نگارگری بعد از هنر خوشنويسي قرار داشساير رشته

دی های کاربرجهت نبود هم از لحاظ مقبولیت و ابعاد معنوی خوشنويس و هم از جنبهبي

. (23 ، ص.1387-1386 ار،)افشتر از نگارگری بود در مکاتبات اداری ـ سیاسي، مهم

اری های بالای درببسیاری از خوشنويسان را به مقامنیز طهماسب شاهو  اسماعیل صفویشاه

 .ص، 1357روملو، ؛ 18 ، ص.1381 افشار،؛ 66ـ65 ، صص.1369 افندی،عاليند )رساند

یز از حامیان نحاکمان و شاهزادگان صفوی . (9 ، ص.1327 بیگ افشار،ادقي؛ ص715

؛ 73، 27ص.  ،1327 بیگ افشار،صادقي؛ 12، ص.1384 ا،میرز)سام خوشنويسي بودند

حال اگر به نسبت ديگر هنرها ازجمله معماری و بااين (.99 ،149 ، ص.1352 قمي،منشي

 تری قرار دارد.موسیقي بسنجیم نگارگری، در جايگاه بس مهم
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 یر صفوو فرهنگ در عص ييجدا از عنصر دانااين دوره،  نگارگران اجتماعي  گاهيجا

نق و رو مهم بود یالفهؤخود منزد سلاطین صفوی، و عنصر کتاب  یپرورفرهنگ. نبود

ند کارگیری نگارگران در روهای عصر صفوی خود مويدّ اين مطلب است. بهکتابخانه

 ها بود.ای برای جايگاه اجتماعي آنآرايي متون، پشتوانهکتاب

ي لطنترگران را کتابخانۀ سدر نگاه نخست جايگاه اداری و رسمي هنرمندان و نگا 

انه يا کرد. راه يافتن به جمع هنرمندان کتابخها تعیین و تثبیت ميخانهصفويان و نقاش

، تا ر آنرياست بر آن، اهمیت بسیاری داشت و حتي از نوع مديريت و رياست هنرمندان ب

 خصحدودی اهمیت و ثبات جايگاه آن شاخۀ هنری و میزان حمايت سلاطین از آن، مش

 کرديم یبرعصرش براهم سانيخوشنو نيتربا بزرگکه  بهزاد الدينشد. برای مثال کمالمي

کرد  ق به بعد بر کتابخانۀ سلطنتي رياست928اسماعیل اول از سال با حکم مستقیم شاه

ه ( که اين امر در ثبات جايگا361ـ359، ص. 1368؛ نوايي، 135: ص. 1366)قمي، 

 ربارياندحتي  ومندی شاهزادگان گذشته از کتابخانۀ سلطنتي، علاقه تأثیر نبود.نگارگران بي

عرصۀ  ف درثیرگذار بر هنرمندان مختلو حاکمان صفوی، به کتاب و کتابخانه از عوامل تأ

بخانۀ عباس از اهمیت بسیاری برخوردار بود. کتاهای عصر شاهآرايي بود. کتابخانهکتاب

، قمي)عباس در خراسان و سپس مازندران امرای شاه الدوله قرامانلو ازفرهادخان معتمد

« خاناعتقاد»نۀ و کتابخا« میرزا ابوتراب اصفهاني»و « ابن خاتون»کتابخانۀ  (125 ، ص.1366

حسن جحا» عباس اول، کتابخانۀاز مشاهیر، رجال و بزرگان ثروتمند و هنردوست دورة شاه

ن از اين قبیل از امرای صفوی در اصفها« ابن زکريزينل» از اعیان اصفهان و کتابخانۀ« بیک

 (. 127ـ121، صص. 1382بود )تیموری، 

مندی سلاطین صفوی در ارتباط بود. جايگاه اداری و مناصب نگارگران با نوع علاقه  

کردند. پادشاهان صفوی عموماً تعلیم نقاشي ديده بودند يا از هنرمندان اين رشته حمايت مي
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م( نیز در اوايل کار به شاگردی استاد 1576ـ  1524ق/984ـ  930طهماسب )حک: شاه

م( از نقاشان مشهور درآمد و در اندک مدتي در اين 1555ـ1470ق/962ـ875محمد )سلطان

کشیدند و اکثر هنرمندان اين فن را موردعنايت های زيبايي را ميفن استاد شده و طرح

، ص. 1327بیگ افشار، ؛ صادقي467ـ466، صص. 1372اصفهاني، داد )والهخويش قرار مي

اسماعیل دوم )حک: (. پادشاهاني چون شاه715، ص. 1357؛ روملو، 9

در نقاشي  م(1587ـ1577ق/996ـ985محمد )حک: م( و سلطان1577ـ1576ق/985ـ984

محمد خدابنده، پسر بزرگ سلطان(. 720ـ718، صص. 1357ای داشتند )روملو، مهارت ويژه

های هنری، ادشاهي صاحب جود و کرم بود، در انواع شاخهطهماسب است که پشاه

، ص. 1327بیگ افشار، خصوص در فن نقاشي مهارت و اطلاع زيادی داشت )صادقيبه

ای بود که حتي در بحبوحۀ لشکرکشي علیه گونهعباس بهاهمیت هنر نگارگری نزد شاه (.10

ات و ديگر امور آنان رسیدگي يافتند و گاهي به شکايدشمنان خارجي، هنرمندان حضور مي

(. درمورد رضا عباسي گفته شده به واسطۀ صورتگری 170، ص. 1366کرد )منجم، مي

قمي، )منشي« عباس( به جايزه آن بوسه بر دست او نهادندشاه عالمیان )شاه»اش، استادانه

 (. چنین عنايت و توجهي به هنر نگارگری، اين هنر را رسماً در151ـ150، صص. 1352

کرد و در عین حال ساير وابستگان دربار اعم از شاهزادگان و زمرة هنر درباری معرفي مي

 کرد.حکام محلي را نیز به تبعیت از اراده و ذوق غالب سلاطین صفوی وادار مي

میرزا شاهزادگان در رونق و جايگاه بخشیدن به اين هنر، کوشا بودند. شاهزاده سام

میرزا، اند ذکر کرده است )سامرا که به اين فن اشتغال داشتهصفوی، نام برخي از بزرگاني 

میرزا نیز در فن نقاشي مهارت تمام داشت و به (. ابراهیم152، 145، 47، 39، 9، ص. 1314

دستور وی در مشهد مرقعي ترتیب دادند که در خلق اين مرقع نقاشان ماهر و خطاطان 

بیگ افشار از مهارت (. صادقي144ـ143، صص. 1352قمي، بسیاری شرکت داشتند )منشي
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بیگ افشار، الخلفايي، در فن تصوير و نقاشي، ياد کرده است )صادقيمحمدبیگ خلیفه

 (. 73، ص. 1327

ر ترين علل ديرپايي حکومت صفويان، تشکیلات اداری و منسجمي بود که امواز مهم  

ان ری صفويادا بوط به تشکیلاتکرد. اخبار مرمرتبط با دربار، حاکمیت و جامعه را اداره مي

صورت ترين منابعي که بهاز مهم الملوکتذکرهدر ارتباط با هنرمندان اندک است. در 

ات (. اطلاع2،4، ص. 1334تخصصي به تشکیلات اداری صفويان پرداخته )مینورسکي، 

 زارش،ين گمختصر و مفیدی دربارة تشکیلات اداری هنرمندانِ دربار ثبت شده است. طبق ا

ها نظارت بر آن 3جمععنوان صاحبنقاشان در کارگاه نقاشخانه مشغول بودند و رئیسي با 

شد وی پرداخت ميعنوان عايدی يا درآمد بهداشت که سالانه از طرف دولت مبلغي به

علت ه بهک(. مشرف کتابخانه نیز ازجمله مقاماتي بود 72ـ71، صص. 1332)میرزا سمیعا، 

عنوان مقرری دريافت ها مرتبط بود. او نیز مبلغي را بهمحل با آنحضور نقاشان در اين 

 ای به درآمد نسبتاً خوب نقاشان شدهنیز اشاره الملوکتذکره(. در 63کرد )همان، ص. مي

ه سفراشخانه مبلغ ده تومان و  4داروغه»پرداختند. ها مالیات نیز ميای که آنگونهاست، به

غیره  ان ویول و نود و پنج تومان کسری از خیاطان و نقاشهزار و هفتصد و شصت دينار ت

 ( است.59)همان، ص. « اصناف رسوم داشته که بازيافت نموده

مراتب اداری توسط دربار صفوی، هنرمندان نگارگر نیز دارای رتبه و با ايجاد سلسله 

بر کار تنيجايگاه مشخصي در دربار بودند. فرايند حضور و فعالیت در کتابخانۀ سلطنتي مب

شده در ارتباط با هر يک از گروهي و سلسله روابط استادـ شاگردی و جايگاه تعريف

مراتب اداری  نبود؛ برای مثال، هنرمندان بود. ساختار کتابخانۀ سلطنتي نیز جدای از سلسله

زيردست استاداني چون بهزاد، سلطان محمد و ديگر نقاشان برتر دربار، شاگردان مشغول 

بر دهندة نظم گروهي مبتنينیز نشان طهماسبي شاهنامۀروند خلق آثار مهمي همچون بودند. 
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؛ راکسبرگ، 599، 598ص. /2، ج.1395پايگاه اجتماعي دروني نگارگران است )آژند، 

نقاشان در دربار و کتابخانۀ سلطنتي يا در مکاني به نام نقاشخانه و  .(67ـ63، صص. 1388

کند: تاورنیه اشاره مي (152، ص. 1363شدند )کمپفر، باشي اداره ميزير نظر نقاش

، 1336)تاورنیه، « کنندباشي رئیس نقاشان است و اين نقاشان جز مینیاتور کار نمينقاش»

« خانهجبه»شد (. جايگاهي که برای نگهداری آثار هنری و نقاشي استفاده مي251ص. 

، دوربین و غیره( و اشیای هنری که از های نقاشيشد که انواع اشیا )آينه، پردهنامیده مي

شد و تمام کساني که در تمام طرف امرای خارجي به دربار فرستاده شده نگاهداری مي

، 1385کردند )اولئاريوس، دارباشي کار ميکردند زير نظر جبهها کار ميها و کارگاهحرفه

ها و ساير ند، آثار آن(. غیر از خود نقاشان که دارای جايگاه در دربار بود150ـ149صص. 

هدايای نفیس نقاشي هم نیز از حیث نگهداری و حفاظت، دارای  شأن و جايگاه خاصي 

(. از آنجا که صفويان 270ـ269صص./7، ج. 1345؛ شاردن، 214، ص. 1363بود )کمپفر، 

های اداری کوشا و دقیق بودند و اختصاص منصب، مقام و القاب در خلق و توسعۀ سنتّ

ها، مشاغل وابسته به تشکیلات دربار يا لحاظ کردن مکان مشخص برای فعالیت آنمرتبط با 

کند رسمیت بخشیدن و توجه به آن نوع فعالیت بود، لذا اماکن مرتبط با نقاشان مشخص مي

رسید نگارگران فارغ از نظر ميها تا چه حد وجه اداری و رسمي داشتند. اگرچه بهکه آن

جز قسمتي از عصر شاه ذهبي نزد سلاطین صفوی )بههای مملاحظات و محدوديت

طهماسب( از جايگاه رسمي و اداری برخوردار بودند، اما اين توجه و عنايت ويژه در 

 مراتب خود نگارگران متفاوت و از شاگردی تا استادی بازتعريف شده بود.سلسله

 نگاری سیاسیالف( جایگاه اجتماعی نگارگران در تاریخ

ها مشغول بودند و در خانههای سلطنتي و نقاشقاشان بسیاری در کارگاهدر عصر صفوی ن

اجمال اشاره شده ها، بهنگاری سیاسي در عصرصفوی به نگارگران و جايگاه آنمنابع تاريخ
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طور يکسان و مشابه بود. نگاری، بهاست. گاه ذکر نام و جايگاه هنرمندان نقاش در تاريخ

اثر  خلدبرينو  از اسکندربیگ ترکمان عباسي آرایعالم تاريخبرای مثال مطالب کتاب 

اصفهاني از خصوص شباهت بسیاری زيادی با هم دارند که احتمالاً والهاصفهاني در اينواله

اند. با توجه به کرده و يا هر دو از منبع مشترکي استفاده کردهآرای عباسي استفاده عالمتاريخ 

اند، تنها به جايگاه نگارگران معروف در دربار حضور داشتهاينکه نويسندگان اين آثار همگي 

گونه از اند. رويکرد ايناند، اشاره کردهکه در دربار و مراکز حکومتي صفويان حضور داشته

منابع به مسائل سیاسي و نظامي بوده است و اخبار مربوط به هنرمندان را معمولاً در آخر هر 

نگاری سیاسي اين دوره نام هنرمندان اند. در تاريخردهبخش از کتاب يا در قسمت وفیات آو

توان پذيرفت که شماری از هنرمندان نقاش را اند و ميرا منوط به ارتباط با دربار ذکر کرده

واسطۀ دوری از دربار يا عدم حضور در دربار از قلم انداخته است. برای مثال واله به

و غیر ايشان بسیار بودند که ذکر »... نويسد: ش مياصفهاني بعد از ذکر نام و توضیح چند نقا

رسد که مي نظربه(. 472، ص. 1372اصفهاني، )واله« ايشان مناسب سیاق اين اوراق نیست

که از لحاظ اجتماعي جايگاه برتری را در دربار  اندکردهاين منابع به نگارگراني توجه 

در بسیاری از اين دهند. نميان غیردرباری اند. درواقع اطلاعات دقیق و درستي از نقاشداشته

شاه که نظام تاريخ ايلچيمنابع به هنرمندان توجهي ندارند  يا اشارات ناچیزی دارند، مانند 

تنها به ذکر توجه شاهان صفوی به هنرهايي چون نگارگری و خوشنويسي در بحبوحۀ 

های گاه و فعالیتجاي 1(. در جدول 90، ص. 1379پردازد )حسیني، مشکلات کشوری مي

»*« نگاری سیاسي ذکر شده است. توضیح آنکه نقاشاني که با علامت نگارگران در تاريخ

« -»اند و افرادی که با علامت های سیاسي اين عصر نام برده شدهنگاریثبت شده در تاريخ

 اند.در جدول مشخص شده در کتاب موردنظر ذکر نشده
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 سیاسی نگاریاری نگارگران در تاریخ: ذکر جایگاه اداری و درب1جدول 

آرای تاريخ جهان خلدبرين نگارگران

 عباسي

آرای تاريخ عالم

 عباسي

 الخاقانيقصص

در کتابخانۀ  استاد بهزاد

 467شاهي ص

در کتابخانه کار 

 78کرد صمي

در کتابخانه 

 174ص

- 

در کتابخانۀ  استادسلطان محمد

 467شاهي ص

در کتابخانه کار 

 78کرد صمي

در کتابخانه 

 174ص

- 

از ملازمان  آقا میرک نقاش

طهماسب شاه

 467ص

 - 174* ص _

 - 174*  78* ص 467* ص استاد مظفرعلي

در خدمت  العابدينمیر زين

شاهزادگان و 

امرای نامي 

صفوی؛ در 

کتابخانۀ 

اسماعیل دوم شاه

 468ص

در کتابخانۀ شاهي  78*ص

 174ص

- 

در کتابخانۀ  بیگ افشارصادقي

اسماعیل دوم، هشا

کتابداری 

عباس شاه

 468ص

در کتابخانۀ  78*ص         

اسماعیل دوم، شاه

عباس کتابداری شاه

 175ص

- 

مولانا عبدالجبار 

 استرآبادی

در خدمت 

احمد والي خان

گیلان؛ در 

دارالسلطنۀ تبريز 

در خدمت  78*ص

احمد والي خان

گیلان؛ در 

دارالسلطنۀ تبريز 

- 
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 175ص 469ص

در کتابخانۀ  بیگ گرجيسیاوش 

اسماعیل دوم، شاه

از معتمدان 

میرزا؛ از حمزه

ملازمان 

عباس شاه

 470ص

در کتابخانۀ  78*ص

اسماعیل دوم، شاه

از معتمدان 

میرزا؛ از حمزه

عباس شاه ملازمان

 176ص

- 

مولانا شیخ محمد 

 سبزواری

از ملازمان 

میرزا؛ ابراهیم

کتابخانه 

میرزا؛ در اسماعیل

نۀ قزوين دارالسلط

 470ص

از ملازمان  78*ص

میرزا؛ ابراهیم

کتابخانۀ 

میرزا؛ در اسماعیل

دارالسلطنۀ قزوين 

 176ص

- 

در خدمت  اصغرکاشيمولاناعلي

میرزا، ابراهیم

کتابخانۀ 

میرزا اسماعیل

 471ص

در خدمت  79*ص

میرزا ابراهیم

 176ص

- 

در کتابخانۀ  میرزا محمد اصفهاني

اسماعیل میرزا 

 471ص

 - _ 79*ص

مولانا حسن يا 

 حسین بغدادی

در کتابخانۀ 

میرزا اسماعیل

 472ص

در کتابخانۀ  79*ص

میرزا اسماعیل

 177ص

- 

مولاناعبدالله شیرازی 

 472ص

در کتابخانۀ 

میرزا و ابراهیم

اسماعیل میرزا 

در کتابخانۀ  79*ص

میرزا و ابراهیم

اسماعیل میرزا 

- 
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 177ص 472ص

 - - - 471* ص خواجه عبدالعزيز

 116*ص - - - میرزا هادی

خواجه محمد قاسم 

 اصفهاني

 153* ص - - -

آقا رضا نقاش 

اصغر فرزند علي

 کاشي

 _ _ _ 471* ص

 _ _ _ 472*ص مولانا ياری

 _ _ _ 472*ص بیک هرویمحمدی

 _ _ _ 472*ص بیک کوسهنقدی

 

هنرمندان ازجمله های صفويان، نیز برای تقويت و اعتبار وجهه خود از برخي از ايالت

ها در تواريخ محلي اين عصر چندان بازتاب اما گزارش آنکردند، نگارگران حمايت مي

مواردی از های اندکي که در برخي از اين نوع تواريخ آمده، نیافته است. باوجوداين، نمونه

دهد. مشیزی در جايگاه اجتماعي نگارگران نزد والیان صفوی، همچون پايتخت را نشان مي

برد که غیر از کرمان دربارة نگارگران اشاراتي دارد. وی از افرادی نام مي تذکرة صفويۀ

 (. همچنین از184، ص. 1369اند )مشیزی، بودهماهر  نیزسازی گنجه طرب و در فن نقاشي

برد که در فن نقاشي استادی ق نام مي1096ملااسماعیل نقاش پسر ملاجمال کاتب در سال 

ت خان کرمان، کتابت بسیار به زيور تذهیب و جلدبندی محلي ساخته و جهماهر بود و به

مستوفي بافقي نیز در  (.275)همان، ص. است  داشتهکشي و اقسام آن کار تبحرّ در جدول

طور موجز به نگارگران اشاره کرده است. ازجمله نگارگران خطۀّ يزد، جامع مفیدی، به
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کند که در پناه مهارت هنری خويش ميمحمود نقاش و پسرش خواجه مسعود را ذکر 

جايگاه خاصي يافته و از شهرت خوبي در آن سرزمین برخوردار بودند )مستوفي 

گمان اين نگارگران با اين اهمیت و اعتبار که موردتوجه بي (.512ـ511، صص. 1340بافقي،

 اند.دهاند، حتماً از جايگاهي اجتماعي نزد حکام محلي برخوردار بومورخان محلي بوده

 نگاری هنرب( تاریخ

هنر از اهمیت بالايي برخوردار است.  نگاریذکر جايگاه اجتماعي نگارگران در تاريخ

طور تخصصي به هنر خوشنويسي و افندی بهقمي و مصطفي عالياحمد منشيقاضي

حرير تشتۀ راند، با اين تفاوت که مناقب هنروران در قلمرو عثماني به نگارگری پرداخته

ايگاه جدر  رآمده است. در اين آثار، بیشترين توجه به جايگاه خوشنويسان است و نقاشيد

ر و د دوم قرار گرفته است. گلستان هنر سه فصل اول را به خوشنويسان اختصاص داده

اخته سازان، قاطعان خط، افشانگران و صحافان پردفصل چهارم به نقاشان، مذهبان، عکس

ناد دسترسي به اس و منشیگری ،ديواني هایاحمد در سنتقاضيخانداني  ۀپیشیناست. 

هنر  مندی مؤلف و پدرش بهو علاقه احمد در گلستان هنر،نگاری هنر قاضيدولتي، تاريخ

 (.93، 60ـ56، صص.1372 قمي،منشيتأثیر نبوده است )خوشنويسي در اين امر بي

همین امر باعث  شت ور مناصب حکومتي دولت عثماني حضور داافندی خود نیز دعالي

از . (85. ص، 1369افندی، شده بود که وی با بسیاری از هنرمندان ارتباط داشته باشد )عالي

ص ختصاانظر جايگاه ذکر هنرها در مناقب هنروران، چهار فصل اول همگي به خوشنويسي 

شان و کلگران، جدودارد و تنها فصل پنجم به نقاشان، قاطعان، طراّحان، جلدسازان، تذهیب

 وصّالان پرداخته است. 

 گلستان هنر، جايگاه اداری و سیاسي نگارگران عصر صفوی در کتاب 2در جدول   

 مناقب هنروران، جايگاه نقاشان ايراني عصر صفوی در کتاب 3است و در جدول  ذکر شده



1400پايیز و زمستان ، 2ـارة ، شم13دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

320 

 

ر آمده فقط د»*« ها علامت ها نقاشاني که در جلوی نام آنارائه شده است. در اين جدول

طور مشترک در هردو اثر اند بهاست و افرادی که فاقد اين علامت کتاب موردنظر ذکر شده

دلیل خاستگاه يا نام نقاش نامشان ذکر شده است. افراد مشترک ذکرشده در اين دو کتاب به

تری دربارة خاستگاه نگاری هنر اطلاعات دقیقبا هم دچار اختلافاتي هستند. در تاريخ

طور طبیعي ذکر نشده، ائه شده است، غیر از خاستگاه شاهزادگان صفوی که بههنرمندان ار

نفر و مابقي هر  3نفر، مشهد  4نفر ، کاشان و هرات  5شود، تبريز مشاهده مي 2در جدول 

کدام يک نفر از نگارگران متعلق به شهرهای اصفهان، قم، گیلان، سبزوار، تربت، بغداد، 

. خاستگاه شهری برخي از هنرمندان نظیر میرحسن ساوه، بدخشان و گرجستان است

ها دهلوی و مولانا عبدالله شیرازی در گلستان هنر به صراحت ذکر نشده، بلکه موطن آن

صرفاً از طريق القاب و پسوند شهرهايي چون شیراز و دهلي قابل تأيید است. اين جامعۀ 

ت وامدار سپهر فرهنگي آماری بیانگر ماهیت شهری هنر نگارگری است که در نگاه نخس

 تبريز و سپس شهرهای ديگر بوده است.

در مناقب هنروران اين امر بیشتر است و خاستگاه تعداد زيادی از نگارگران را صرفاً با  

(. هنرمندان اين جامعۀ آماری نیز 3توان شناسايي کرد )نک. جدول ها ميپسوند و القاب آن

نشین ک افشار اگرچه اجدادی بیابانگرد و کوچبیاند. حتي صادقيخاستگاه شهری داشته

گری بود، اما در روند فرهنگ شهری بنابه اعتراف خودش، داشت و نیز در کسوت نظامي

(. سیاوش 345الصوّر، ص. ؛ رسالۀ قانون1372هروی، میل عظیمي به هنر داشت )مايل

عايت صفويان ای گرجي بود که با تربیت و رگرجي چنانکه از نامش پیداست غلامزاده

(. حضور اين شخص 176، ص. 1382؛ ترکمان، 65، ص. 1366برکشیده شد )قمي، 

اشارتي به برهم خوردن جايگاه اجتماعي در دربار صفوی با ورود غلامان و 

بود که دامنۀ آن به فرهنگ و هنرها نیز رسید )بابايي و  شدگان ارمني و گرجيمسلمانتازه

صفي تا دورة شاه دار نیز از نقاشان دورة شاهبیگ جبهلي(. علیق144، ص. 1390همکاران،
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سلیمان از غلامزادگان گرجي قديمي بود که در برخي از راقمۀ آثارش، عنوان غلامزاده، 

الله بیحب(. 672ص. /2، ج.1395غلامزادة حقیقي و غلامزادة قديمي ثبت کرده است )آژند، 

بود )قمي، « صفتغايت آدميو درويش و بهساوه به قم آمد »ی به گفتۀ احمد قمي از مشهد

 (. 152ـ 151، ص. 1366

( اصفهان معرفي شده است، 139، ص. 1352) گلستان هنرخاستگاه آقامیرک نقاش در 

( تبريز )سلطانیه( عنوان شده است. دلیل اين 104، ص. 1369) مناقب هنروراندر  اما

ست، زيرا آقامیرک در دارالسلطنۀ تبريز افندی از جامعۀ ايراني ااختلاف شايد دور بودن عالي

افندی به اشتباه وی را تبريزی عنوان کرده است. اصلیت میرمصور در مشغول بود و عالي

، مربوط به بدخشان بوده و مناقب هنروران وی را اهل سلطانیه معرفي کرده گلستان هنر

بوده اصفهاني (. در موردی ديگر خواجه عبدالعزيز که کاشاني 3و  2است )نک. جدول 

افندی با توجه به دوری از دربار صفوی، نگارگران را رسد عالينظر ميمعرفي کرده است. به

 باتوجه به مکاني که اشتغال داشته معرفي کرده است، اين درحالي است که اطلاعات منشي

باط قمي با توجه به اينکه خود اهل هنر بوده و در دربار صفوی با بسیاری از هنرمندان ارت

 هنر گلستان(. مولاناياری در 3و  2داشته، از صحت بیشتری برخوردار است )نک. جدول 

رسد که افندی نظر ميهراتي معرفي شده، ولي افندی وی را شیرازی معرفي کرده است. به

امیرعلیشیر نوايي بود، از  النفايستذکرة مجالساش دلیل اينکه يکي از منابع مورداستفادهبه

از میرنقاش اصفهاني نام  مناقب هنروراندر معرفي مولانا ياری استفاده کرده است. اين منبع 

احتمالًا همان آقا میرک اصفهاني  داند کهطهماسب ميبرد و او را رئیس نگارخانۀ شاهمي

اند. در کل نفر از افراد ذکرشده در اين دو کتاب مشترک 11غیر از میر نقاش اصفهاني  باشد.

تری از زندگي اجتماعي نگارگران توضیحات کم گلستان هنردر مقايسه با  مناقب هنروران

با  3برده در جدول ارائه داده و بیشتر به ذکر نام ايشان پرداخته است. اکثر نگارگران نام
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 پسوندی مربوط به شهرهای ايراني است که بسیاری از آنان به قلمرو عثماني مهاجرت کرده

 اند.اثرگذار بودهو بر نگارگری اين سرزمین 

 گلستان هنر: نگارگران و جایگاه اداری، سیاسی آنان در کتاب 2جدول 

خاستگاه  هاجايگاه و فعالیت

 شهری

 رديف نگارگران

در دارالسلطنۀ هرات و تبريز )در دربار 

حسین میرزا تیموری و سلطان

 طهماسب صفوی(اسماعیل و شاهشاه

 134بهزاد ص هرات

 

1 

استاد دوست محمد ديوانه  - ماسبطهدر خدمت شاه

 *135ص

2 

 3 137استاد سلطان محمد ص تبريز در دارالسلطنۀ تبريز

 4 137مولانا میرزاعلي ص تبريز طهماسبدر کتابخانۀ شاه

شاهزاده ابوالفتح بهرام میرزا  - -

 *138ص

5 

 6 *139مولانا نظری قمي ص قم طهماسبدر کتابخانۀ شاه

 7 139آقا میرک نقاش ص اصفهان  در دارالسلطنۀ تبريز

 8 139میر مصور ص  بدخشان طهماسبدر دربار شاه

 9 *140مولانا قديمي ص گیلان طهماسبدر دربار شاه

 10 *140خواجه عبدالوهاب ص کاشان طهماسبدر خدمت شاه 

در خدمت شاه طهماسب و کتابخانۀ 

 سلطنتي

 11 140خواجه عبدالعزيز ص  کاشان

 12 *141ار قزلباش صمیرزا غف - -

 13 *141مولانا مظفرعلي ص تربت طهماسبدر دربار شاه

 14 *141آقا حسن نقاش ص هرات در دارالسلطنۀ هرات

 15 *142میرحسن دهلوی ص - در کارخانۀ شاهي بود

 16 *142مولانا شیخ محمد ص سبزوار میرزا بوددر کتابخانۀ سلطان ابراهیم



 کاران و هم يشهاب شهیدانــــــــــ ـــــــــــــــ ...بررسي جايگاه اجتماعي نگارگران عصر صفوی

323 

 

 17 142یم میرزا صسلطان ابراه - حاکم خراسان

گوش مولانا علي مشهور به کله کاشان در کتابخانۀ نواب میرزايي بود

 *144ص

18 

 19 144مولانا ياری ص  5هرات در دارالسلطنه هرات

الدين محمد مولانا غیاث مشهد -

 *145ص

20 

 21 145استاد حسن ص بغداد در دارالسلطنۀ تبريز

مولانا عبدالصمد مشهدی  مشهد -

 *147ص

22 

 23 *148مولانا محمدامین ص مشهد -

میرزا و سلطان در کتابخانۀ بهرام

 میرزاابراهیم

 24 *148مولانا عبدالله شیرازی ص -

 25 148بیگ صسیاوش گرجستان طهماسب بوددر بارگاه شاه

 26 *149ابوالمعصوم میرزا ص - -

 27 *149آقارضا ص کاشان عباسفعال در دربار شاه

خان شاملو و  در حسیندر رکاب 

 دارالسلطنه اصفهان

 28 *151الله صمولانا حبیب ساوه

 29 *152صادقي بیگ افشار  تبريز عباس اولکتابدار شاه

 30 *153میر يحیي  تبريز دارالسلطنۀ اصفهان

 31 *155نورعلي قاطع  بدخشان فعال در مشهد

 32 *158يزی بیگ تبرمولانا قاسم تبريز دارالسلطنه تبريز و قزوين

 33 *157مولانا کپک هروی  هرات -

 34 137طهماسب صشاه - -

میرسیدعلي پسر میرمصور  - -

 *139ص

35 
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 گلستان هنر: خاستگاه و پراکندگی شهری نگارگران در 1نمودار 

 مناقب هنروران:  جایگاه اداری، سیاسی نگارگران در کتاب 3جدول 

 هافعالیت خاستگاه نگارگران رديف

در دربار سلطان حسین  هرات 104بهزاد ص 1

 اسماعیلبايقرا و شاه

 - - *104زاده مصور خراساني صشیخ 2

 - سلطانیه 104آغا میرک ص 3

 - سلطانیه *104رسام ص 4

 - سلطانیه *104مصور تبريزی ص 5

 - - *104العابدين اصفهاني صمیر زين 6

 - - *104عبدالله مصور خراساني ص 7

 - - *104مصور خراساني ص کمال 8

 - - 104سیاوش گرجي ص 9

 - - *104استاد محراب ص 10

 - - 104سلطان محمد تبريزی ص 11

 - - *104محمدبیگ ص 12
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 - - *104علي اردبیلي صبرج 13

 - - *104محمدمومن خراساني ص 14

 - تبريز 105میرزاعلي تبريزی ص 15

 اسماعیلباشي شاهنقاش - *105قاسم عراقي ص 16

 - - *105استادحسین قزويني ص 17

رئیس نگارخانۀ  اصفهان 105میرنقاش اصفهاني ص 18

  طهماسبشاه

  - *105قولي نقاش صشاه 19

 طهماسبمعلم شاه اصفهان 105خواجه عبدالعزيز ص 20

خانۀ شاغل در نقاش - *105اصغر صمولانا علي 21

 طهماسبشاه

  - *106جان صاستاد ولي 22

 - - * 107استاد قدرت ص 23

  شیراز 107ملا ياری ص 24

 - - 107حسن بغدادی ص 25

 - - *107محمدعلي تبريزی ص 26

 - - *107بیگ تبريزی صحسن 27

 - - *107ملاشريف يزدی ص 28

 - - *107علي تبريزی صمحب 29

 - سلطانیه  104میر مصور ص 30

 - - *104استاد محمد هروی ص 31

 _ _ 106طهماسب صشاه 32

 - - 106میرزا صابراهیم 33



1400پايیز و زمستان ، 2ـارة ، شم13دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

326 

 

 هاج( تذکره

ر است، ها معمولاً ذکر احوال شاعران يا طبقه خاصي از رجال و مشاهیموضوع اصلي تذکره

 ( در اين عصر به ذکر شاعران نقاش نیز4ها )ذکرشده در جدول اما برخي از تذکره

با بررسي  نگارگری از منظر اهل ادب است.ن جايگاه هنر اند که بیانگر اهمیت يافتپرداخته

های نگاریو تطبیق اين اسامي با افراد ذکرشده در تاريخ 4اسامي اين افراد در جدول 

شماری از اين افراد به نقاشان درباری و توان دريافت که تعداد انگشتسیاسي و هنر، مي

ا اد آقارضبیگ، مصور داميمعروف که جايگاه نسبتاً بالاتری داشته، تعلق دارد همچون صادق

 محمود، مظفرعلي نقاش، آقامیرک نقاش و مولانا باقری هروی. نقاش، مولانا شاه

گاهي نابع جايها، افراد گمنامي هستند که در ساير ماما اکثر نقاشان ذکرشده در اين تذکره

اند نام شتهدلیل استعدادی که در سرودن شعر داها برده نشده و فقط بهنداشته و نامي از آن

یاسي ها ماندگار شده است. متون تاريخي اين عصر به ذکر مناصب درباری و جايگاه سآن

میتي اند، اما تمامي نگارگران عصر صفوی از مناصب با اهنگارگران در جامعه پرداخته

مختلف  اند. با توجه به اينکه برخي از اين نقاشان گمنام در چند رشتۀبرخوردار نبوده

اتي علي، میرعبدالصمد، نببیگ، کلبرت بوده )مانند: عارف کرماني، محمدقليصاحب مها

 کردند)مانند: مولانا ضیايي وقاسم نقاش( و برخي نیز از اين راه معیشت ميتبريزی، ملک

اند. افرادی که رسد که در میان مردم جامعه در تکاپو و فعالیت بودهنظر ميمولانا حديثي(، به

اند )نک. های سیاسي و هنر ذکر شدهنگاریهم داشتند اکثراً در تاريخمناصب دولتي و م

صفوی ربار تر و خارج از داهمیتها، به نگارگراني کم(. در تذکره3و  2، 1جدول 

دودی حتا  هايي شده است که اين امر محتملاً به حضور نقاشان نزد حاکمان محلي واشاره

ه کتوان دريافت که نگارگراني ميصفوی است.  تر نقاشان در عصرنشانگر جايگاه عمومي

تری اند و نقاشاني که شهرت کماند اکثراً برای درباريان نقاشي کردهدر دربار حضور داشته

ت از اند وهمین امر باعث شده اسر داشتهروکااری با مردم ساند بیشتر از نگارگران دربداشته

 میان آيد. هتر سخني بکم گونه نقاشان در متون تاريخياين
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 هاها در تذکره: ذکر نام نگارگران و جایگاه اداری آن4جدول 

 ذکر هنرمندان و خاستگاه شهری  هاتذکره

تذکرة 

 نصرآبادی

(، آقا شمسا 139عباس اول و کتابدار[، سراجای نقاش )( ]در خدمت شاه39بیگ )صادقي

[، عارف ( ]اهل لاهیجان377( ]اهل قم، در خدمت میرزا محمدحسین بود[، سعیدا )365)

( ]اهل 393علي )(]اهل اصفهان[، کلب392( ]اهل کرمان[، محمدقلي بیگ )382کرماني )

دمت خ( ]اهل کاشان و در 414(، مصور، داماد آقارضا نقاش )394اصفهان[، سراجا )

 ساروتقي[.

يز، يا  و ]اهل تبر( 260( ]اهل قصبۀ سرکان همدان[، حکیم بديعي)92میر ابراهیم نامي) الخواصمجمع

ولانا م( ]اهل تربت و در دربار صفوی[، 256همراه مظفرعلي نقاش[، مظفرعلي نقاش )

 ( ]اهل مشهد[.265محمود )شاه

ربار د( ]اهل اصفهان و در خدمت 47(]اهل کاشان[، آقامیرک نقاش)39میرعبدالصمد ) تحفه سامي

 (. 152(، شیخي کرماني )145صفوی[، نباتي تبريزی )

 (.2/1063(، تصنیفي )1/241قاسم نقاش )(، ملک1/240مولانا ماني شیرازی ) ت اقلیمهف

( 2/805طهماسب[، مولانا باقری هروی )( ]اهل صفاهان و معاصر شاه2/839پیری نقاش ) العاشقینعرفات

مولانا  ( ]اهل صفاهان[،2/1210عباس[، مولانا حديثي )همان:]اهل هرات و در دربار شاه

یايي ( ]اهل شوشتر[، مولانا ض3/1562(، مولانا رازی ششتری )3/1451ني )حیدر ذه

 (]اهل گیلان[. 6/3409(]اهل نیشابور[، مولانا قديمي)4/2402)

 

 

 

 

 

 

 

 ها: خاستگاه و پراکندگی شهری نگارگران در تذکره2نمودار 
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 معیشت و اقتصاد نگارگران و حضور در جامعه

ين طبقه اهای تأثیرگذار بر اره نیاز است که تمامي جنبهبرای بررسي جايگاه يک طبقه همو

ی و های اقتصادکه شامل جايگاه قدرت و تأثیر آن بر طبقات، پرستیژ خاص طبقات، ارزش

اين میان،  (. در15، ص. 1383ديگر عوامل است، موردتوجه قرار گیرد )ريزمن و انگويتا، 

شته ني داگیری طبقات در جامعه انساعوامل اقتصادی همواره بیشترين تأثیر را در شکل

امل عشود. اين است. وبر معتقد است که تقسیمات طبقاتي از اختلافات اقتصادی ناشي مي

گذارد توانند کسب کنند تأثیر ميها و شرايطي که بر انواع مشاغلي که افراد ميبر مهارت

معیشتي  اقتصادی و(. جايگاه اجتماعي هنرمندان نقاش بر وضعیت 244، ص. 1384)گیدنز، 

، ها مؤثر بودنوعي معیشت و اقتصاد هنرمندان در وضعیت جايگاه آنآنان اثرگذار بود يا به

ای که گاه زيرا  آثار نقاشي نیز مانند خوشنويسي، طرفداران خاص خود را داشت به گونه

م آثار رفت و ديگر نقاشان گمنافروش مياين آثار توسط خود نقاشان درباری برای تفنن به

ن در رساندند که اين امر منوط به حضور نگارگراخود را برای امرار معاش به فروش مي

 جامعه بود. 

عباس، تجار و دلالان آثار هنری نیز بیشتر شدند و اين امر به تحرک مکاني در دورة شاه

نۀ خابیگ افشار از بزرگان ايل افشار، هنگامي که در قهوهکرد. صادقينگارگران کمک مي

دهد و شنود، مبلغي با چند برگ از طراحي خود را به شاعر مياصفهان مدحي از شاعری مي

خرند که به هندوستان برند مبادا ارزان تجار هر صفحه طرح مرا به تومان مي»کند: تأکید مي

(. اوحدی بلیاني از نقاشاني که در اين 40ـ39، صص. 1317اصفهاني، )نصرآبادی« بفروشي

اند، از مولانا ضیايي و مولانا حديثي فۀ خود برای درآمدزايي استفاده کردهعصر از حر

حال (. بااين1210ص./2، ج. 2402ص./4، ج. 1389بلیاني، برد )اوحدیصفاهاني نام مي

آمدوشد بین دربار و محیط خارج از آن امری رايج نزد نگارگران بود. منشي ترکمان، از 
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محمد بود و شاگردانش کند که نوه و شاگرد استاد سلطانيالعابدين نامي را ذکر ممیرزين

کردند، ولي وی برای خودشان کارگاه نقاشي داير کرده بودند و جهت خود نقاشي مي

 (. 175، ص. 1382دوست داشت که برای شاهان و شاهزادگان کار کند )ترکمان، 

 یز دارایديگر هنرها ناند که غیر از نقاشي در متون تاريخي نگارگراني را ذکر کرده   

ن در دهندة رشد عمومي هنرها و جايگاه ويژه آاند. اين امر گذشته از اينکه نشانمهارت بوده

ی استاهای مختلف هنری در ردربار بود، به ضرورت تسلط و آشنايي هنرمندان با شاخه

غل ن تعدد مشارسد اينظر ميتر آنکه بهارتقای جايگاه در دربار اشاره دارد، اما نکتۀ ظريف

دهد که احمد قمي گزارش ميجنبۀ گشايش رزق برای هنرمند را نیز داشته است. قاضي

کرد که در فن مصور و محرر و میرزا کار ميمحمد نقاش در دربار سلطان ابراهیممولانا شیخ

، ص. 1352قمي، نوشت )منشينستعلیق را خوب مي ای داشت وتذهیب نیز جايگاه ويژه

، 1378ی، قاسم نقاش، غیر از نقاشي در اکثر خطوط خوشنويسي ماهر بود )راز (. ملک142

های شتهر(. مولانا باقری هروی ازجمله نقاشاني بود که در اکثر مراتب و 241ص./1ج. 

ف (. میر عبدالصمد و عار805ص./2، ج. 1389بلیاني، مختلف هنری استاد بود )اوحدی 

ند رت داشتمها ه غیر از نقاشي در فنون ديگر هنری نیزکرماني نیز ازجمله نقاشاني بودند ک

 در (. افرادی که معمولاً 382، ص. 1317؛ نصرآبادی اصفهاني، 39، ص. 1314میرزا، )سام

آرايي و ديگر امور علت کارکردشان در هنرهايي چون کتابچند حرفۀ هنری ماهر بودند، به

 برلاوهعدار بودند. نقاشي در اين عصر کاره برخوربه هنرمندان تکاز جايگاه بهتری نسبت

اعث ب( که اين امر نیز 119، ص. 1346شد )سانسون، مردان به زنان نیز آموزش داده مي

 شد. درآمدزايي برای اهل هنر مي

توان از لحاظ جايگاه و نوع معیشت به دو دسته تقسیم کرد: بنابراين، نقاشان را مي   

ه در دربار جايگاهي داشتند از لحاظ مالي نیز از دستۀ اول نقاشان درباری معروف ک
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ای فروش نقاشي نداشتند، اما گروهي حرفه وضعیت بهتری برخوردار بودند، نیاز چنداني به

گونه افراد، بودند و دستۀ دوم مانند مولانا ضیايي و مولانا حديثي صفاهاني برخلاف اين

برند و در دربار نیز ر از آنان نامي نميهای سیاسي و هننگارینقاشاني بودند که در تاريخ

تری بودند که برای امرار معاش آثار خويش جايگاهي نداشتند و از لحاظ مالي در رتبۀ پايین

رساندند. تلاش برای کسب جايگاه از طريق معاش در جامعه از زماني که فروش ميرا به 

اصحاب کتابخانه »اج کرد و خصوص نگارگران را از دربار اخرطهماسب هنرمندان و بهشاه

« کردندرا بعضي که در حیات بودند مرخص ساخته بودند که به جهت خود کار مي

ها روی رسد زماني که دربار به آننظر مي( بیشتر به چشم آمد. به174، ص. 1382)ترکمان، 

آرای تاريخ عالماند و ترکمان در تری داشتهخوشي نشان نداده در جامعه حضور فعال

ترين شخصیت از اين حیث رضاعباسي اند. اما مهمگويد برای خودشان کار کردهمي باسيع

است که با توجه به آثاری که در يک دورة خاص از حیات هنری اش از مردم عادی و از 

توان پي برد که وی در میان مردم عادی آن روی مناظر زنده و طبیعي خلق کرده است مي

 (. 131ـ75، صص. 1384شته است )کنبي، عصر حضوری فعال و پويا دا

، به اعتنايي متون اين عصر به نقش و کارکرد هنرمندان در میان مردم عادیعلل بي

رويکرد سیاسي و درباری و ضرورت مرزبندی هنرمند دربار با تودة مردم از نگاه متون 

انعکاس پیدا  شد نقش اجتماعي هنرمندان غیردرباری در اين متونتاريخي بود که باعث مي

های تاريخي از تغییر سبک زندگي رضا عباسي )پس از مدتي نکند. در اين مورد گزارش

اختلاط با نامرادان و لوندان »نويسد: قمي ميجدايي از دربار( مؤيد اين مطلب است. منشي

گیران و وقوف در تعلیمات آن سازد و میل تمام به تماشای کشتياوقات او را ضايع مي

همیشه »کند که (. اسکندربیگ نیز درمورد وی ذکر مي150، ص. 1352قمي، )منشي «دارد

گیری کرده از آن شیوه محظوظ بودی و از صحبت ارباب استعداد زورآزمايي ورزش کشتي
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اشاره به جمع « ارباب استعداد»طور حتم (. به176، ص. 1382است )ترکمان، « کناره جسته

ق 1018-1011های تغییر رويه ظاهراً در بین سال بزرگان هنر در دربار است. اين

تعبیر « ساليبحران میان»عنوان م( اتفاق افتاده است. کنبي از اين وضعیت به1610ـ1603)

کرده است. باوجوداين، وی در اين دوره نقاشي را ترک نکرده است، هرچند آن دوگانگي 

تر در آثار وی يافت که پیش را حالت و تلفیق موضوعات درباری و غیردرباری در نقاشي

شد، حفظ نکرد. در اين ايام، رضاعباسي منحصراً به طراحي دراويش و عوام پرداخت و مي

، ص. 1384ورزيد )کنبي، ای که رنگ و بوی دربار داشت امتناع مياز طراحي هرگونه پیکره

115.) 

ست و راويش پیوبیک افشار نیز ازجمله نقاشاني بود که به طبقۀ صوفیان و دصادقي   

باس لترَک آن کار ]نقاشي[ کرده از »نويسد که مدتي در اين لباس بود. اسکندربیک مي

. ، ص1382)ترکمان، « نمودظاهرپرستي عريان و با زمرة قلندران سیاحت و دوران مي

داد و تنها به هنر هايي از خود بروز مي(. وی نیز مدتي در صف قزلباشان رشادت175

وفیان و (. ذکر اين خبر از حضور ص175کرد )همان، ص.ن در دربار اکتفا نمينقاشي و ماند

ن و وفیادروايش در جامعه بود که هنرمندان مشهور هم در نگارگری تصاوير دراويش و ص

 اشت.دأثیر داشتند و اين امر در تزلزل جايگاه آنان ت هم علاقۀ قلبي به گرويدن به آن

خصوص در ن آغاز شده بود، اما در عصر صفوی و بهها اگرچه قبل از صفويانگارهتک

برگيِ های تکعباس مخصوصاً در آثار رضاعباسي افزايش يافت. رواج نگارهدورة شاه

توانست برخي نگارگران را به بیرون عباس ميعشاق و خريد و فروش آن در عصر شاه

م و طبقات اجتماعي ها در ارتباط با عموم مردنگارهدربار نیز سوق دهد. خصلت اين تک

طهماسب از هنر، تاحدودی با پراکنده مختلف بود. هنر نگارگری بعد از دوری و عزلت شاه

؛ آژند، 398ـ395ص. /1، ج.1395شدن هنرمندان وجه عامیانه و بازاری نیز داشت )آژند، 
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(.  اما در متون تاريخي مشخص نیست، دامنۀ 128ـ99، صص. 1385؛ کنبي، 49، ص. 1386

ار تا چه حد پشتوانۀ مطمئني برای هنرمندان نگارگر بود و استمرار هنر نگارگری اين ک

بدون حمايت دربار بسیار سخت بود و فراغت و آسودگي در روند دربار، امکانات، لوازم 

ها را بیشتر شکوفا کند توانست ذوق و استعداد آنکار و همکاری با ديگر اصحاب هنر مي

بیک بعد از چندی زيستن در اجتماع، به دربار پیوستند دقيرو، رضا عباسي و صاازاين

(. بايد گفت چنین اقتصادی در امر هنر نگارگری مکملّ درآمد 152، ص. 1366)قمي، 

 هنرمند از دربار بوده و چندان ثبات و استمراری نداشته است. 

های موضوع ديگر تغییر و تحرک اجتماعي نگارگران در قالب مهاجرت به سرزمین

کراّت به مهاجرت و ديگر برای يافتن جايگاه بهتری است. در منابع تاريخي اين دوره به

تحرک اجتماعي هنرمندان از دربار ايران به هند و عثماني اشاره شده است. دربارهای 

کشورهای همسايه نیز برای باشکوه جلوه دادن دربار خويش و همچنین رقابت با ساير 

بسا شاهان اين کشورها در هنرهای دادند و چهوش نشان ميکشورها به هنرمندان روی خ

اند. با توجه به متون تاريخي عصر صفوی، تلاش نگارگران مختلف صاحب مهارت بوده

رو تعداد ها، قابل درک است ازاينبرای يافتن جايگاه مالي و اجتماعي بهتر در ديگر سرزمین

برتر به هند رفتند و در متون تاريخي اين کثیری از نگارگران ايراني برای يافتن جايگاهي 

؛ 140ـ135 ، صص.1352قمي، دوره، اشارات متعددی به اين امر شده است )منشي

، ص. 1327بیگ افشار، ؛ صادقي2954ص./5، ج. 1451ص. /3، ج. 1389بلیاني، اوحدی

، 1359؛ جهانگیرگورکاني، 292م، ص. 1877؛ علامي، 211ص./3م، ج. 1869؛ بداوني، 97

توان مي 3باتوجه به مندرجات مناقب هنروران در جدول شمارة  (.267ـ266 صص.

مشاهده کرد که بسیاری از هنرمندان دربار عثماني، با توجه به پسوند نام آنان مربوط به 

شهرهای ايراني )تبريزی، اصفهاني، اردبیلي، سلطانیه و خراساني( هستند به سرزمین عثماني 
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ها شده و ها، سبب انتقال هنر ايراني به اين سرزمینن مهاجرتاند و همیمهاجرت کرده

 موجبات رشد و توسعۀ آن را فراهم کرده است.

 های نگارگرتداوم جایگاه اجتماعی خاندان

کنندة وضعیت فرد، گروه يا طبقات در عوامل اجتماعي، اقتصادی و سیاسي همواره تعیین

نترل فرد يا گروهي نیست )ريزمن و انگويتا، جامعه هستند. هرچند کارکرد اين عوامل در ک

(. تداوم وضعیت و جايگاه اجتماعي نیز متأثر از اين عوامل است هرچند که 17، ص. 1383

حاکمیت بیشترين تأثیر را بر اين عوامل دارد. کیفیت و روند حیات اجتماعي نگارگری 

علت ديرپا بودن و بهايراني از چند عامل متأثر بود؛ نخست حمايت صفويان که گفته شد 

حکومت صفوی تأثیر بسیاری بر استمرار و ماندگاری جايگاه نگارگران داشت. دوم سنت 

های نگارگری که به حفظ و استمرار مهم استاد  ـ شاگردی در بطن مناسبات و آموزش

(. اما عامل مهم و 114ـ 89، صص. 1398شد )آژند، جايگاه نگارگران در دربار منتهي مي

شده در اين میان که از اهمیت بالايي برخوردار است، تثبیت و استمرار جايگاه توجهتر کم

های هنری در ادوار مختلف تاريخ ايران است. غالباً پیشه و هنر اجتماعي هنرمندان و خاندان

شناسي تاريخي هنر، مقولۀ خانواده و يافت و لذا در جامعهاز پدر به پسر انتقال مي

اهمیت بسیاری دارد. بسیاری از نقاشان اين عصر به فرزندان و خويشان های هنری خاندان

اند که باعث پیوند و تثبیت جايگاه در دربار صفويان و حتي در خود اين هنر را تعلیم داده

مهاجرت به دربار ديگر سلاطین غیر صفوی شده است. قاضي احمدمنشي قمي به تعدادی 

اند، اشاره کرده است. اين افراد نسبت خويشي داشتهاز اين افراد که پدر و پسر بوده يا 

(، 137، ص. 1352قمي، اند از: سلطان محمد تبريزی و فرزندش مولانا میرزا )منشيعبارت

محمد بود طهماسب نوه و شاگرد سلطانالعابدين تبريزی، نیز از نقاشان دورة شاهمیرزين

نام شاه مظفر داشته که فرزندی به(. میرمصورّ بدخشاني نقاش، 175، ص. 1382)ترکمان، 
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، 1378قرينۀ نقاشي بود که در عنفوان جواني درگذشت )دوغلات، همچون پدرش استاد بي

نام میرسیدعلي داشت که از نقاشان و مذهبّان برجسته (. میرمصورّ پسر ديگری به430ص. 

در بهتر از پ»( میرسیدعلي در نقاشي 139، ص. 1352قمي، )منشيدورة اول صفوی است 

، 1366احمد قمي، بعدها هر دو اين پدر و پسر از تبريز به هند مهاجرت کردند )قاضي« شد

جام و فرزند (. مولانامظفرعلي از اهالي تربت97، ص. 1327بیک، ؛ صادقي139ص. 

احمد ؛ قاضي174، ص. 1382حیدرعلي تبريزی، خواهرزادة بهزاد و شاگرد او بود )ترکمان، 

(. خواجه عبدالوهاب کاشاني و عبدالعزيز کاشاني پدر و پسر هر دو 141، ص. 1366قمي، 

(. مولانا 141ـ140، صص. 1366احمد قمي، طهماسب بودند )قاضياز نقاشان دورة شاه

( بود. وی همچنین نسبت خويشي با 141مظفرعلي، خواهرزادة رستمعلي کاتب )همان، ص.

(، میرحسن 174، ص. 1382)ترکمان، آمد شمار ميبهزاد داشت و از شاگردان وی به

(، 142، ص. 1352قمي، دهلوی نیز دخترزاده و شاگرد استاد سلطان محمد بود )منشي

(، ملا 142نويس بود )همان، ص.محمد سبزواری فرزند شیخ کمال ثلثمولانا شیخ

اصغر کاشي نقاش، پدر آقارضا عباسي نقاش معروف مکتب اصفهان بود که در عصر علي

نام محمدشفیع (. رضاعباسي نیز پسری به149هرت بسیاری يافت )همان، ص.صفوی ش

(. از 612، ص. 1395عباس دوم فعال بود )آژند، صفي و شاهعباسي داشت که در عصر شاه

توان به مولانا عبدالجبار اند، ميصورت خانوادگي به اين هنر مشغول بودهديگر افرادی که به

بیگ و برادرش ( سیاوش175، ص. 1382ر )ترکمان، نصیاسترآبادی و پسرش خواجه

نقي و محمدتقي نیز در ( و همچنین به شیخ عباسي پدر علي176بیگ )همان، ص. فرخ

( اشاره کرد. پدرعلیقلي بیک 612ص. /2، ج. 1395عباس دوم فعال بودند )آژند، زمان شاه

باشي بیک، ابدال بیک نقاش( فرزند علیقلي 671ص. /2دار از حامیان هنر بود )همان، ج.جبه

باشي دربار نام محمدعلي منصب نقاشحسین  بود و فرزند وی نیز بهعصر شاه سلطان
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ـ 1060(. محمدزمان )628، ص. 1378طهماسب دوم و نادرشاه بود )آذر بیگدلي، شاه

کرد. همچنین گويا برادرش محمد ق( و فرزندش بنام محمدعلي به سبک پدر کار مي1115

(. با توجه به تداوم هنر نگارگری در اين 673، ص. 1395نیز نقاش  بود )آژند،  ابراهیم

شود که اين افراد با آموزش نگارگری به ها و ذکر آن در متون تاريخي، ملاحظه ميخاندان

فرزندان و خويشان، جايگاه ويژه خود را در دربار و نقش معیشتي اين هنر را در خاندان 

ن جايگاه اجتماعي حتي در روند مهاجرت خانوادگي هنرمندان خود حفظ کردند. حفظ اي

نیز مشاهده شد. برای مثال؛ میرمصورّ و فرزندش میرسیدعلي که از نقاشان و مذهبّان 

، ص. 1352قمي، برجستۀ دورة اول صفوی است از تبريز به هند مهاجرت کردند )منشي

 (.  97، ص. 1327بیک، ؛ صادقي139

 )امید نان و بیم جان( نقاشان در این دوره فراز و فرودِ جایگاه

های پادشاهان صفوی و عملکرد نگارگران در تغییر جايگاه اجتماعي نقاشان سیاست

تأثیرگذار بود. اين امر گاه باعث ترقي روزافزون جايگاه هنرمندان اين رشته و گاه باعث 

ماني شیرازی که به قول شد. قتل نقاشان امر عجیبي نبود. برای نمونه مولانا افول آن مي

اسماعیل با او چربید و در روزگار شاهرازی در نقاشي و مصوری دستش بر ماني و بهزاد مي

، ج. 1378السلطنه کشته شد )رازی، الدين زرگر وکیلسری داشت، توسط میر نجم

گوش را طهماسب خواجه عبدالعزيزنقاش و مولانا علي مشهور به کله(. شاه240ص./1

ۀ جعل مهُر شاه و ارائۀ پروانۀ تقلبي در سفر به جانب هند شخصاً مجازات سختي واسطبه

؛ 255ـ254، صص. 1327ها را بريد )افشار، کرد و به دست خود، بیني و هر دو گوش آن

(. مشکل اصلي 144، 106ـ105، صص. 1369افندی، ؛ عالي141، ص. 1352قمي، منشي

مندی شديد طهماسب پس از مدتي حمايت و علاقهبرای نگارگران زماني پديد آمد که شاه

ها را پراکنده کرد از هنرمندان و ازجمله نگارگران، راه توبه و زهد را در پیش گرفت و آن
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. آفت ديگر که همیشه (31ـ29، صص. 1363؛ صفوی، 1530ص./3، ج. 1384)روملو، 

 د. برای مثال کشتههای سیاسي و بحران جانشیني بوشد، درگیریگیر اهل هنر ميگريبان

م( حامي معروف هنرمندان و نگارگران، به دست 1577ق/985میرزا )شدن شاهزاده ابراهیم

، صص. 1352قمي، اسماعیل دوم باعث ازبین رفتن برخي آثار نفیس هنری شد )منشيشاه

 (.144ـ143

 اينکه هزجملارقابت يا حسادت بین هنرمندان بر فراز و فرود جايگاه آنان تأثیر داشت. 

واسطۀ تندمزاجي بعداً هبو  عباس و کتابدار بوددر خدمت شاه بیگ کتابدار نقاشصادقي

؛ 175، ص. 1382علیرضای خوشنويس اين منصب را از وی گرفت )ترکمان، 

اره با (. وی که از شاگردان استاد مظفرعلي بوده همو2331ص./4، ج. 1389بلیاني، اوحدی

و  يشانداشت و به اين علت ترک نقاشي کرده و با درو استادان نقاش و برجسته دشمني

ان سیر لندرقلندران درآمیخته و به اين قشر پیوست. زماني که از لباس ظاهر عريان با ق

ود نمود امیرخان موصلو حاکم همدان از حال وی آگاه شد و وی را به خدمت خجهان مي

ت کارش نقاشي بود هرگز دس نکهآروزی خود کرد و با درآورد و ملازم و مصاحب شبانه

 (. 468، ص. 1372اصفهاني، کشید )والهاز منصب قزلباشي نمي

 های سیاسي خود برای حذف و برهم زدن جايگاه اجتماعيگاهي درباريان در رقابت

الاسلام سلیمان و در رقابت بین شیخکردند. در دورة شاهرقیب از هنر استفادة ابزاری مي

م الاسلاه، برای اينکه خشم شاه متوجه مستوفي خاصه شود، شیخکرمان و و مستوفي خاص

آمیزی از شاه طراحي کنند و مُهر های قبیحي، چهرة زشت و توهیندستور داد در نگاره

شدن  نای آن را به شاه رساند که موجب خشمگیرقیب و دشمنش را بر آن زد و به گونه

ها دستور ده بر روی جلد نقاشيوی شد. شاه بدون تحقیق و با توجه به مهر درج ش

د يي شدستگیری و شکنجۀ مستوفي خاصه را داد، ولي بعدها مسبب اصلي اين عمل شناسا

 (. 124ـ123، صص. 1363و به زندان افتاد )کمپفر، 
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سازی بود که از دورة موضوع ديگر حضور جدی نقاشان فرنگي و سبک فرنگي

، ص. 1380؛ دلاواله، 263، 235، ص. 1363عباس اول در ايران رؤيت شد )فیگوئروا، شاه

عباس به ها مقام بالايي يافتند ازجمله وان هلست که از سوی شاه( و حتي برخي از آن190

ة (. اما در مکتب اصفهان و از دور666/ص.  2، ج.1395سفارت هلند رفت )آژند، 

 به عباس دومهشا مندیاز علاقه هیتاورن سازی رواج يافت.عباس دوم به بعد فرنگيشاه

و نقاش را نزد د ينقاشکند وی ياد و اضافه ميفرانسه نقاشي مخصوصاً يي اروپا ينقاش

 نيا(. 655، 491 ،507، ص. 1366)تاورنیه،  لکار فراگرفتو معروف به آنژل  یهلند

ی های سیاسي، مذهبي وتجاريا ديگر هیئت هلند يهند شرق يکمپان ینقاشان که از سو

 ۀعلاق و تيرضاخذ ابا راه انداختند و  ينقاش هایکارگاه ،شده بودند رانياوارد  اروپايیان

 شدند. یسازيسبک فرنگدر نقاشي ايراني تأثیر نهادند و باعث پیدايش  سلاطین صفوی،

لي، حمدعنقاشاني چون علیقلي بیک جبادار و فرزندش ابدال بیک، محمدزمان و فرزندش م

ص. /2، ج.1395سبک فرنگي را دنبال کردند )آژند،  بیککش و فرزندش جانيسفره بهرام

602،614 ،666.) 

کاست و تا حدی فرد نگارگران سنتي فرو ميشک، اين امر از جايگاه منحصربهبي 

رو در  اعصار پاياني شد. ازاينباعث برهم خوردن جايگاه هنرمندان سنتي در دربار مي

سازی بود، رسید یک جبادار که استاد فرنگيبصفويان، رياست کتابخانۀ سلطنتي يا به علیقي

( يا  نصیب افرادی شد که 286، ص. 1368؛ معصوم اصفهاني، 247، ص. 1317)ترکمان، 

ق به بعد )دورة شاه سلیمان و شاه 1078که  از سال طوری( به5در هنر گمنام بودند )جدول 

ت و نیز هنرمند حسین( معلوم نیست که چه کسي مسئولیت را برعهده داشته اسسلطان

کرد در متون تاريخي اين دوره جايگاهي سازی ميدستي چون محمد زمان که فرنگيچیره

(. 65، ص. 1389توان وی را شناخت )آژند، هايش ميندارد و تنها از طريق آثار و راقمه
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زمان جايگاه اجتماعي  و هنر نگارگری ايراني را گواه است. تاحدی همین امر افول هم

سازی و رواج آن، نوع سفارش ن متصورّ شد که تنوع مضامین و تازگي سبک فرنگيتوامي

توانست دگرگون کند و بر تضعیف نگارگری سنتي ايراني يا خريد آثار نقاشي را  نیز مي

 بینجامد.

 :  کلانتران کتابخانۀ سلطنتی5جدول 

 زمان فعالیت حرفه نام هنرمند

. ، صص1332الدين بهزاد )قزويني، کمال

 (273ـ 268

 ق 942ـ 928 نقاش

مولانا يوسف غلام خاصه )اسکندربیک 

 (174ص. /1، ج.1350منشي، 

 طهماسبعصر شاه خوشنويس

؛ 175بیک افشار )ترکمان، ، ص. صادقي

 (152 ، ص.1352قمي، منشي

 1007تا سال  نقاش

 ق1038تا  1007 خوشنويس (151، ص. 1352قمي، علیرضا عباسي )منشي

، 1317میرزامحمد قمي )اسکندربیک منشي، 

 (275ص. 

 ق1049تا  نامشخص

؛ 275بیک جبادار )همان، ص. علیقلي

 (286، ص. 1368اصفهاني، معصوم

 ق1052ـ1049 نقاش

 ق1078ـ 1052 نامشخص (645، ص. 1383میرزامحمد )وحیدقزويني، 

 نتیجه

و شکوفايي و ارتقای جايگاه صفويان با حمايت از هنر و ازجمله نگارگری، زمینۀ رشد 

نگاری های تاريخها را فراهم کردند. ارزشمندی متون تاريخي اين عصر در گونهاجتماعي آن

تر ها در شناخت جايگاه اجتماعي نگارگران کمها و سفرنامهسیاسي و هنری، تذکره

اداری و های متعدد موردمداقۀ کافي قرار گرفته است. حضور نقاشان متعدد و ثبت فعالیت

درباری در متون تاريخي گوناگون اين عصر، نشانگر جايگاه و نفوذ اين شاخۀ هنری نزد 
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های مذهبي است. اين جايگاه ناظر به امر طبقات حاکمیتي صفوی علیرغم منع و محدوديت

، و ديگر متون ادبي شاهنامهآرايي متوني چون تربیتي، نشان دان شکوه و عظمت شاه، کتاب

ای صفويان بود. مورد که بخشي از فرايند فرهنگ و هنردوستي و کتابخانه و مذهبي بود

بر حمايت شاهان، شاهزادگان و اشراف اخیر با شواهد بسیار در متون مختلف تاريخي، مبني

ها، صفوی از هنر نگارگری آموزش نقاشي به برخي از زنان صفوی و گاه نقاشي کردن آن

 شود. قیمت به شاه صفوی يا ديگر افراد تکمیل مييي گراناستفاده از نقاشي به مانند هدايا

های سیاسي و فراز و های سیاسي تنها افراد معروف را ذکر کرده و فعالیتنگاریتاريخ

های نگاریيخاند، اما تارفرود جايگاه اجتماعي نگارگران را در ارتباط با دربار تشريح کرده

های لحاظ برشمردن جايگاه و فعالیت و از گونۀ تخصصي به نگارگری پرداختههنر به

دان نیز اند؛ وانگهي به خاستگاه هنرمنبه ساير منابع افراد بیشتری را ذکر کردهنگارگران نسبت

ری اند که استعداد ادبي و شاعها نیز از نگارگراني نام بردهاند. تذکرهتوجه بیشتری کرده

ها ذکر ز آنار بودند و در ساير منابع نامي اارغ از دربفاند، دارای جايگاه اجتماعي داشته

ه اند. اين منابع بیشتر بها نگارگری اين عصر را موردتوجه قرار دادهنشده است. سفرنامه

ي، شي ايرانعلت ناآشنايي سیاحان با نقانگارگری و جايگاه آن در دربار توجه کرده، اما به

 اند.نامي از نگارگران اين عصر نبرده

ئه وی اراگاری هنر، اطلاعات بیشتری از حیات اجتماعي نگارگران عصر صفندر تاريخ

های سیاسي، ها همچون: محل تولد، محل رشد، فعالیتشده است. برخي از اين گزارش

 کند.نگاری سیاسي را جبران ميمهاجرت تا حدودی ضعف و نقصان تاريخ

ان اين عصر مؤثر بود که در عوامل متعددی بر ارتقا يا تنزل جايگاه اجتماعي نگارگر   

متون تاريخي اين دوره انعکاس يافته است. تلاقي نگارگران با برخي امور سیاسي، رقابت 

حاد بین هنرمندان و استفادة ابزاری از نقاشي، جايگاه ايشان را با فرازوفرودهايي همراه 



1400پايیز و زمستان ، 2ـارة ، شم13دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

340 

 

برخي موارد نیز دادند و در ای که در مواردی حتي شغلشان را از دست ميگونهکرد، بهمي

شدند. کتابخانۀ سلطنتي همانگونه که به رفعت جايگاه توسط شاهان صفوی تنبیه مي

خواهي ديگر هنرمندان ازجمله خوشنويسان هم کرد، محل نزاع يا سهمنگارگران کمک مي

شد همچنانکه سبک و شوه بود و باعث برهم خوردن جايگاه درباری نگارگران مي

ری ايراني را نیز دستخوش تزلزل کرد و بازتعريفي از جايگاه سازی سنت نگارگفرنگي

طور عمده با دربار پیوند وجود آورد. نوع معاش و اقتصاد هنری نگارگران بهنگارگران به

تر خورده بود، اما خارج از دربار نیز در حیات عمومي نگارگران قدر و منزلتي البته کم

نت خانداني پدر ـ فرزندی در هنر، باعث تداوم بردن به سداشتند. در چنین روندی پناه 

شد. اين سنت خانداني هنر، هم در داخل ايران و هم خارج جايگاه اجتماعي نگارگران مي

توانست مؤثر باشد. تحرکّ اجتماعي نگارگران هم در دورن حاکمیت و از دربار از ايران مي

های شهر به شهر واقع مهاجرتشاه به محفل شاهزادگان يا بالعکس بود و هم در بسیاری م

گری باعث شد تر جايگاه بالای هنر نگاریگرفت. در موارد مهمو در داخل ايران انجام مي

که همسايگان حکومت صفوی )هند و عثماني( نیز با تشويق و حمايت از نگارگران موجب 

ايراني  مهاجرت آنان به اين ممالک شوند و موجبات رشد نگارگری و احترام به نگارگران

 شود.در اين مناطق فراهم مي

خاستگاه شهری نگارگران اين عصر در متون تاريخي، ضمن آنکه ماهیت اين هنر را در 

حیات شهری نشان داده است، بیشتر مربوط به شهرهای بزرگ يا شهرهايي است که 

شهد، اند؛ مانند هرات، تبريز، اصفهان، مشاهزادگان و اَشراف صفوی در آنجا حضور داشته

تری همچون همدان، بدخشان، تربت، شیراز، کاشان و سلطانیه است. شهرهای کم اهمیت

های شهری نگارگران بوده است که اين هنرمندان با مهاجرت سبزوار و ساوه نیز از خاستگاه

تر در تلاش برای ارتقای هنر و جايگاه اجتماعي خويش بودند. از به شهرهای بزرگ
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پسوندهايي مانند: تبريزی، يزدی، هروی، اردبیلي، عراقي، خراساني، بسیاری از نقاشان با 

دهندة کرماني ياد شده است و در اين میان شهری مثل تبريز بیشترين تکرار را دارد که نشان

طور خلاصه منابع نقش اين شهر در رشد جايگاه و پرورش نگارگران عصر صفوی دارد. به

باری نگارگران را با عطف به حوادث مربوط به دربار تاريخي اين عصر، جايگاه اداری و در

توان به رويکرد سیاسي و نظامي اين منابع قرار داده است. دلايل اين امر را مي موردتوجه

اما اين روايت  مرتبط دانست که باعث محدوديت در اخبار هنرمندان نگارگر شده است،

مراتب رار داشتند، چراکه سلسلهکلي به اين معنا نیست که همگي در يک جايگاه واحد ق

شد. همچنین میزان تقربّ يا جايگاه اجتماعي در دربار، از شاگردان تا استاد را شامل مي

ها مؤثر بود. اين امر در دوری از سلطان نیز در تقويت جايگاه نگارگران يا تقويت صنف آن

 هاگران و نقش آنوضوح مشاهده شد. حضور نگارهای رياست کتابخانۀ سلطنتي بهانتصاب

تر اجتماعي محدود بود و غالباً از سلايق مقطعي و شخصي نگارگران های پايیندر لايه

بیک افشار يا رضاعباسي( برای رفتن به درون جامعه و ارتباط با دروايش و )همچون صادقي

موع نمود. در مجتودة مردم يا در ارتباط با فروش آثار و کیفیت معیشت نگارگران تبعیت مي

صفويان با حمايت از هنر نگارگری و اعتبار بخشیدن به جايگاه نگارگران، فصل مهمي را 

ای غیرقابل حذف به ادوار بعدی ايران گونهدر تاريخ هنر ايران اسلامي رقم زدند و آن را به

 هديه دادند.

 ها نوشتپی

های عمومي، نگاریاند و شامل تاريختههايي که به عملکرد سیاسي و نظامي شاهان صفوی پرداخنگاری. تاريخ1

 .جامع مفیدیو  آرای عباسيتاريخ عالم، خلدبرينشود. مانند: ، محلي و ديگر موارد ميایسلسله

2. ccccccc cccccccc 
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های گوناگون دستگاه جمع وجود داشت که بر دواير و کارخانه. در تشکیلات صفويان صاحبان مناصبي با نام صاحب3

رديف با او منصبي جمع يا همشدند. زير نظر صاحبيفه رياست داشتند که توسط ناظر بیوتات اداره ميخاصۀ شر

  (. 122، ص. 1334پردازد )مینورسکي، که به انجام وظیفه مي استنام مشرف بود که همان بازرس به

نشیان طراز مادارات بزرگ دولتي ر در شد. در اين عص. داروغه اصطلاحي عمومي و اداری بود که به حکام اطلاق مي4

  (. 136.، ص1334شدند )مینورسکي، اول که بر ديگر منشیان سمت سرپرستي و نظارت داشتند داروغه خوانده مي

 (.144، ص. 1352قمي، به نقل از امیرعلیشیر نوايي، وی شیرازی است )منشي. 5

 منابع

 .83ـ75، 19 هنرهای زيبا، .اروپايي در ايران: دورة صفوی (. نقاشان1383، ی. )آژند

 .21ـ16(، 1413 ) 5و4 هنرهای زيبا،نگاری هنر ايران. (. تاريخ1377آژند، ی. )

 .86ـ77، 21، هنرهای زيبا (. رضا، آقارضا و رضا عباسي.1383آژند، ی. )

 . تهران: امیرکبیر.سازیمحمدزمان و شیوة فرنگي(. 1389آژند، ی. )

رجمه و نشر تتهران: مؤسسۀ تألیف،  «.مشهد ـقزوين »تبريز و  مکتب نگارگری(. 1394آژند، ی. )

 آثار هنری متن.

ل و دوم. . ج اونگارگری ايران؛ پژوهشي در تاريخ نقاشي و نگارگری ايران(. 1395آژند، ی. )

 تهران: سمت.

ه ن بآی و تبديل از کارگاه تا دانشگاه؛ پژوهشي در نظام آموزشي استاد ـ شاگرد(. 1398آژند، ی. )

 . تهران: فرهنگستان هنر.نظام دانشگاهي در نقاشي ايران

 پور. تبريز: اختر شمال.. ترجمۀ ع. خیامالخواصمجمع(. 1327) افشار، ص.ب.

 ذ. تصحیح .العارفینعرصات و العاشقینعرفات(. 1389)ت.  اصفهاني، بلیاني دقاقي حسیني اوحدی

 پژوهشي مرکز: تهران .6، 5، 4، 3، 2مان. جلد قهر م. علمي نظارت با احمد. فخر آ. و صاحبکاری

  .اسلامي شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه، مکتوب؛ میراث

 ترجمۀ ا. بهپور. تهران: ابتکار نو. سفرنامه.(. 1385اولئاريوس، آ. )
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، 3، جتماعيرشد آموزش اشناسي. (. مروری بر نظريۀ نقش در جامعه1386جاجرمي، ح. )ايماني 

 .31ـ28

خاصه )نخبگان  غلامان( 1390بابايي، س.، بابايان، ک.، باغديانتیس، ا.، فرهاد، م.، و کیب، م. )

 ترجمۀ ح. افشار. تهران: نشر مرکز.نوخاستۀ دوران صفوی(. 

 تصحیح مولوی احمدعلي. هند: کلکته.جلد سوم. بهالتواريخ. منتخبم(. 1869بداوني، ع. )

 تهران: زرين و سیمین. ان )از ديرباز تا امروز(.نقاشي اير(. 1383پاکباز، ر. )

 جا: سنايي.. ترجمۀ ا. نوری. تصحیح ح. ارباب شیراني. بيسفرنامه(. 1369تاورنیه، ژ. ب. )

 اری. تهران:. به کوشش ا. احمد سهیلي خوانستاريخ عالم آرای عباسي(.  ذيل 1317ترکمان، ا. )

 اسلامیه.

 ن: امیرکبیر.. جلد اول و نیمي از جلد دوم. تهرارای عباسيآتاريخ عالم(. 1382ترکمان، ا. )

مقالات همايش )مجموعههای اصفهان در دوران صفويه (. سرگذشت کتابخانه1382تیموری، م. )

 نژاد. اصفهان: دانشگاه اصفهان.اصفهان و صفويه(. به اهتمام م. دهقان

 تراس.شیراز: می منابع و مآخذ تاريخ صفويه.(. 1387ثواقب، ج. )

 کوشش م. هاشم. تهران: رز.به جهانگیرنامه يا تزوک جهانگیری.(. 1359جهانگیرگورکاني، ن. )

دا. تهران: انجمن آثار هانهتصحیح م.ر. نصیری و گ. . بهشاه تاريخ ايلچي نظام(. 1379حسیني، خ. )

 و مفاخر فرهنگي.

یروني کتابخانۀ ابوريحان بچاپ عکسي از نسخۀ خطي . تاريخ رشیدی (.1378م.ح. ) ،دوغلات

  ن.تهرا .1430)تاشکند(. ش 

 روش. . جلد اول و دوم. به تصحیح م.ر. طاهری. تهران: سهفت اقلیم(. 1378رازی، ا.ا. )

. ترجمه و تحقیق ص. طباطبايي و عمل مقالات نگارگری در نظرمجموعه( 1388راکسبرگ، د. )

 تهران: فرهنگستان هنر.

  .بابک: تهران نوائي. ع.: تصحیح به .التواريخ سناح(. 1357)ح.ب.  روملو،
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پور. . قليم. ترجمۀ های اجتماعيشناسي قشرها و نابربریجامعه(. 1383ريزمن، ل.، و انگويتا، م. ا. )

 تهران: دقت.

 ردی. تهران: ارمغان.. به تصحیح ح. وحید دستگتحفۀ سامي(. 1314میرزا صفوی )سام

 تفضلي. تهران: ابن سینا. ت.مۀ . ترجسفرنامه(. 1346سانسون )

 . تهران: کلالۀ خاور.تذکره الشعرا(. 1338سمرقندی، د. )

 نگاه با نگارگری و تذهیب خوشنويسي، هنری شاخۀ سه در اسلامي هنر(. 1382)پ.  قزويني، شاد

 .71ـ61 ،3 ،هنر مدرس شهود. و غیب

 ران: امیرکبیر.ترجمۀ م. عباسي. ته. 7ج. سفرنامۀ شاردن. (. 1345شاردن، ژ. )

 .اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران دوم. ج. الخاقاني. قصص(. 1374)و.  شاملو،

 نر اسلامي.هتهران: مؤسسۀ مطالعات  عناصر هنر شیعي.(. 1384فر، م. )شايسته

 . تهران، فرهنگستان هنر.ظر و عملنمقالات نگارگری در مجموعه(. 1388صالح طباطبايي )

ه.ق(، مراحل و 1038ـ1148های نويسي در ايران عصر صفوی )سال(. تاريخ1388گل، م. )صفت

 .84ـ65، 1، های علوم تاريخيپژوهششناسي. گونه

 تهران: سروش.مناقب هنروران. (. 1369افندی، م. )عالي

 . ج. اول. کلکته.اکبرنامه(. 1877علامي، ش.ا. )

 تهران: طهوری. ای(.راهنمای پژوهش تاريخي )کتابخانه(. 1384فرخزاد، پ. )

های صفوی و عثماني )قرن دهم تا نگاری در دوره(. نگاهي به تاريخ1395قیداری، ع. )قديمي

 .82ـ69، 4، المللمطالعات روابط فرهنگي بیندوازدهم(. 

 ن.د فرهنگ ايرابه تصحیح: ا. سهیلي خوانساری. تهران: بنیا گلستان هنر.(. 1352قمي، ق. م. ا. )

 شر ني.نترجمۀ ه. نايبي. تهران:  شناسي.تحلیل محتوا: مباني روش(. 1390ک. ) کريپندورف،

 ترجمۀ ک. جهانداری. تهران: خوارزمي. سفرنامه.(. 1363کمپفر، ا. )

 هنگستان هنر.. ترجمۀ ی. آژند، تهران: فرگر سرکشرضا عباسي؛ اصلاح(. 1384کنبي، ش. )



 کاران و هم يشهاب شهیدانــــــــــ ـــــــــــــــ ...بررسي جايگاه اجتماعي نگارگران عصر صفوی

345 

 

: ل هروی. مشهداثر نجیب ماي آرايي و تمدن اسلاميبکتا(. ديباچه. در 1372گواشاني هروی، د.م. )

 آستان قدس رضوی.

 . ترجمۀ م. صبوری. تهران: نشر ني.شناسيجامعه(.1384گیدنز، آ. )

 .معاصر دایص: تهران اقلیدی. م.ا. ترجمۀ .اسلامي روزگار در ايران هنر(. 1388)ز.  محمدحسن،

 رنگین. ش ا. افشار. تهران: چاپخانۀکوش. بهجامع مفیدی(. 1340مستوفي بافقي، م.م. )

 تصحیح م.ا. باستاني پاريزی. تهران: علم.. بهتذکرة صفويۀ کرمان(. 1369مشیزی، م.م.س.  )

 . به کوشش ا. افشار. تهران: علمي.خلاصه السیر(. 1368معصوم اصفهاني، م. )

 ن: وحید.ا. تهرابه کوشش س. وحیدنی تاريخ عباسي يا روزنامۀ مولا جلال.(. 1366منجم، م. )

 کوشش م. دبیرسیاقي. تهران: کتابفروشي طهوری.. بهالملوکتذکره(. 1332میرزا سمیعا )

 و نقاشان. (. مقايسۀ تطبیقي گلستان هنر با مناقب هنروران؛ بخش نقاشي1391مهر، ع.ا. )میرزايي

 .55ـ45، 49هنرهای زيبا ـ هنرهای تجسمي، 

 نیا. تهران: انجمن کتاب ـ. ترجمۀ م. رجبی حکومت صفويانسازمان ادار(. 1334مینورسکي، و. )

 کتابفروشي زوار.

 .236ـ205، 20، عينامۀ علوم اجتما(. تبیین قشربندی اجتماعي. 1381نايبي، ه.، و عبداللهیان، ح. )

 .. تصحیح ح. وحید دستگردی. تهران: فروغيتذکرة نصرآبادی(. 1361نصرآبادی، م.م. )

 . تهران: ارغوان.اه اسماعیل صفوی اسناد و مکاتبات تاريخيش(. 1368نوايي، ع. )

 . ايران رهنگف بنیاد: تهران بلدروف. ا.: تصحیح به دوم. ج. الوقايع. بدايع(. 1350)ز.  واصفي،

یاد کوشش م.ه. محدث. تهران: بن. بهصفويان ايران در روزگار خلد برين؛(. 1372اصفهاني، م.ی. )واله

 افشار يزدی. موقوفات دکتر محمود 

علوم انساني و مطالعات  تهران: پژوهشگاهآرای عباسي. تاريخ جهان(. 1383وحید قزويني، م. )

 فرهنگي.
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Abstract 

Social status indicates the position of the individual in the social structure 

and in the historical texts of the Safavid era, important information about the 

social status of artists, including painters, is provided. Despite the general 

dependence of art on the court, painters in this era were not the same in 

terms of status and social status, but several components determined the ups 

and downs of their status. The purpose of this article is to explain the role 

and social status of Safavid painters in historical texts with emphasis on 

political historiography, art historiography, memoirs and travelogues. This 

article is of historical type and with reference to the topics of historical 

sociology and the method of library research and has been done in a 

descriptive-analytical manner. Findings indicate that in the historical texts of 

this era, the position, status and position of painters have been influenced by 

such things as: religious policies, art of Safavid kings, political competitions, 

the continuation of artistic families and social mobility by Safavid neighbors. 

Keywords: Social status; historical texts; art; painting; Safavids. 
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